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نظریه به گفتمان 
تبدیل نشده است

 نظام تبلیغ دینی ما 
دچار افت کیفیت شده است

 حجت الاسلام موسویان: 

 محتوا را فدای 
 ظواهر کردیم

 با آثار و گفتاری از: 
 محمدرضا سنگری

 محمد اسفندیاری 
 حسن بنیانیان 
 طاهره همیز 
 مهدی مسائلی 
 علی ذوعلم 
  سیدمهدی حسینی 
  رضا معممی مقدم  
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آئین پایانی دومین دوره جایزه کتاب سال عاشورایی 
۱۴ شــهریورماه با حضور اساتید، شــاعران، مداحان 
و پژوهشــگران حوزه عاشــورا در مجموعه شهدای 

انقلاب )سرچشمه( برگزار شد.
در این مراسم محمدرضا سنگری، دبیر علمی دومین 
دوره جایزه کتاب سال عاشورا)دعبل( با اشاره به دیوان 
شعر امام حسین)ع( گفت: امام حسین)ع( دارای دیوان 
شعر است، هر چند برخی شعرها به ایشان نسبت داده 
شــده اما شعرهای بسیاری هم هستند که وی سروده 
است، در یکی از این سروده ها پیام جهانی آن حضرت 
این اســت که من جهان را به سمت بالایی و والایی 
ســوق دادم و جامــی از حکمت و روشــنی به جهان 

بخشیده ام.
وی با اشــاره به رشــد کمی و کیفی آثار در این دوره 
افزود: در  دوره نخســت جایزه کتاب سال عاشورا که 

در سال ۹۴ برگزار شد، آثار پنج سال مورد بررسی قرار 
گرفت که در این راســتا ۵۳۷ اثر در ۱۸ رشته داوری 
شدند و ۲۰ اثر انتخاب شد اما در دوره دوم، ۳۴۳ اثر را 
جمع اوری کردیم و آثار در ۱۹ رشــته داوری شدند که 
این مقایسه حاکی از رشد کمی آثار عاشورایی دارد و در 
دوره حاضر ۷ اثر به عنوان برگزیده و ۱۱ اثر شایســته 

تقدیر معرفی می شود.
وی افزود: ۶۹ اثر در حوزه پژوهش فرهنگ و اجتماعی 
وجود داشــت که این تعداد اثر در این حوزه امیدبخش 
اســت. در حوزه شعر نیازمند درنگ و بررسی و تحلیل 
بیشتری هستیم، هر چند کارهای خوبی در این زمینه 
منتشر شده و سروده های عاشورایی عصر ما در ترازوی 
فراتر از چند قرن گذشته هستند و این ستودنی است. 
حوزه پژوهش های تاریخی دارای ۴۴ اثر بود و در رشته 
نوحه نیز شاهد رشد آثار بودیم. در ادبیات نمایشی آثار 

کمی داشتیم و در سه حوزه خوشنویسی، شعر کودک و 
ترجمه از فارسی به زبان های دیگر هیچ اثری نداشتیم. 
حوزه عکس و تجســمی نیز از تعداد آثار بسیار کمی 

برخوردار بود.
ســنگری تصریح کر: در این دوره آثار با سخت گیری 
بیشــتری داوری شــدند و اگر داوری ها همانند دوره 
گذشــته بود، تعداد آثار بیشــتری در ردیف برگزیده ها 
داشتیم. اما در این این دوره تلاش بر این بود تا آثار به 
صورت دقیق و علمی مورد داوری و ارزیابی قرار گیرد.

دبیر علمی دومین جایزه کتاب سال دعبل یادآور شد: 
یکی از مهمترین رخدادهای این جایزه ظهور محققان 
و پژوهشگران جوان در حوزه عاشورایی است که اغلب 
آنها به حوزه های ورود کرده اند که کسی تاکنون ورود 
نکرده اســت و از این نظر موضــوع تحقیق آنها بدیع 

بوده است.

دومین دوره کتاب سال عاشورا برگزار شد

اولویت های عاشورا پژوهی چیست؟
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اولویت در عاشورا پژوهی چیست؟
محمد اســفندیاری، عضو هیئت علمــی بنیاد دعبل 
خزاعی و دبیــر علمی گروه تاریــخ و فرهنگ جایزه 
کتاب ســال عاشورا در مراســم اختتامیه دومین دوره 
جایزه کتاب سال عاشــورا گفت: یکی از پرسش های 
مهم درباره آثار عاشورایی این است که؛ مهمترین اقدام 
پژوهشی درباره امام حســین)ع( چیست و چه کاری 
پیــش از همه ضرورت دارد دربــاره آن حضرت انجام 
شود؟ پاسخ این اســت که؛ مهمترین کاری که لازم 
اســت درباره امام حسین)ع( انجام شود، نگارش تاریخ 

اجتهادی است.
وی افزود: آنچه تاکنون درباره امام حســین)ع( نوشته 
شــده، اغلب مقتل هایی اســت که به نگارش درآمده 
است، ضمن اینکه این آثار ارزنده هستند، اما هیچ یک 
تاریخ اجتهادی نیستند. حتی بسیاری از کتاب ها تاریخ 

به مفهوم واقعی آن نبوده و داستان هستند.
اســفندیاری ادامه داد: شــرط این کار اجتهاد تاریخی 
اســت. چنانکه فقیهان اجتهاد فقهــی می کنند و فقه 
الاحکام دارند، ما نیز باید فقه و تاریخ داشــته باشیم. 
اولین نکته در این زمینه بررسی سند است و باید در باب 
امام حسین)ع( روایات فراوان را مورد بررسی قرار دهیم. 
من این روایات در باب عاشورا را به سه بخش تقسیم 
می کنم؛ روایات امام)ع( از مدینه تا کربلا، روایات ائمه 
معصومین)ع( درباره عاشورا و روایات شاهدان یا ناقلان 

از شاهدان یا ناقلان از ناقلان.
وی تصریح کرد: باید برای یکایک این روایات شناسنامه 
تهیه شود، تا روشن شود به کدام سند می تواند استناد 

کرد و به کدام ها نمی توان اســتناد کرد. همچنین در 
دومین مرحله باید منبع معتبر را از غیرمعتبر تمیز دهیم. 
ســپس معلوم شود که سندش معتبر است یا خیر، این 
ســند معتبر معارض دارد یا خیر، همچنین با تاریخ و 
واقعیت های عینی منطبق است یا خیر. از این رو با در 
نظر گرفتن این شروط، نیازمند نگارش تاریخ اجتهادی 

در باب عاشورا هستیم.
اسفندیاری در ادامه یادی از مرحوم شعرانی کرد و گفت: 
همه بزرگان شیعه و قله های علمی را در تقسیم بندی 
کلی به دو بخش تقسیم می کنم، مراجع تقلید و مراجع 
تحقیق. که عموم مردم به مراجع تقلید مراجعه می کنند 
در حالی که خواص بــه مراجع تحقیق و زحماتی که 
گروه دوم متحمل می شوند، کمتر از مراجع تقلید نیست. 
مرحوم شعرانی از جمله این مراجع تحقیق بود که آثار 
بســیاری را تألیف، ترجمه و تصحیح کرد. یکی از آثار 
مهمی که مرحوم شعرانی ترجمه کرده، کتاب »نفس 

المهموم« شیخ عباس قمی است. 
وی یادآور شــد: آنچه جامعه نیازمند آن اســت مرجع 
تحقیق اســت؛ چرا که باید باشــند تا دین و ولایت را 
با هم اثبات کنند و باید مورد مراجعه مردم نیز باشــند 
و گره گشایی کنند تا مردم بتوانند از مراجع تقلید، تقلید 

کنند.

نتایج نهایی دومین دوره ی »جایزه دعبل« 
)کتاب سال عاشورا(

طبق اعلام دبیرخانه ی دومین دوره ی »جایزه دعبل« 
)کتاب سال عاشورا( ویژه ی شناسایی و معرفی برترین 

کتاب های با موضوع عاشــورا منتشرشده در سال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، در مراسم اختتامیه ، برگزیدگان نهایی 

از بین ۳۴۳ اثر ثبت شده، بدین شرح معرفی شدند:   

 ـگروه فرهنگ و تاریخ   الف 
رشته ی تصحیح: 

• »تصحیح و منبع شناسی کتاب الملهوف« / مصطفی 
صادقی کاشانی / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

)برگزیده(
• »فرهنگ سوگ شیعی« / محسن حسام مظاهری / 

انتشارات خیمه )برگزیده(
رشته ی پژوهش فرهنگی:  

• »ســلوک ماتم« / سیدمســعود عمرانی/ انتشارات 
خیمه )شایسته ی تقدیر(

• »عــار یا شــعار« / مهدی مســائلی / نشــر  آرما 
)شایسته ی تقدیر(

رشته ی پژوهش اجتماعی:  
)در دو رشــته ی مقتل و پژوهش تاریخی هیچ اثری 

شایسته ی انتخاب شناخته نشد.(

 ـگروه ادبیات ب 
رشته ی شعر:  

• آتــش مهر / غلامرضا ســازگار / ســتاره قطبی ـ 
مؤسسه هلال )برگزیده(

رشته ی نوحه:  
• »مراثی خوشدل« / مهدی آصفی / ستاره قطبی ـ 

مؤسسه هلال )برگزیده(
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رشته ی ادبیات نمایشی:
• »اســب ها؛ ســال ۵۹ هجری شمســی« / محمد 

رحمانیان / انتشارات نیلا )برگزیده(
• »هفده مجلس شــبیه خوانی« / مرید قنبری ننیز / 

انتشارات اطلاعات )شایسته ی تقدیر(
رشته ی ادبیات داستانی:

• »فردا مســافرم« / مریم راهی / انتشــارات کتاب 
نیستان )شایسته ی تقدیر(

• »شــب های حرم خانه« / مریم بصیری  / نشر اسم 
)شایسته ی تقدیر(

رشته ی پژوهش ادبی:
• »محتشــم نامه« / مهدی امین فروغی / دفتر نشر 

فرهنگ اسلامی )شایسته ی تقدیر(
• »بند بند عشــق« / حمیدرضا جدیدی / انتشارات 

چکامه باران )شایسته ی تقدیر(

 ـگروه هنر ج 
رشته ی عکس:  

• »دهــم مــاه« / ســعید کیایی / انتشــارات خیمه 
)شایسته ی تقدیر(

رشته ی تجسمی:
• »تحلیل زیبایی شــناختی و روایتِ نقاشی ـ نمایشیِ 
تابلوی عزیمت مســلم بن عقیــل از مدینه به کوفه« 
/ اردشــیر صالح پور / پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری )شایسته ی تقدیر(
رشته ی پژوهش هنری:

• »آمــوزش موســیقی پیش خوانــی« / اســدالله 
علی عسگری رنانی / انتشارات نقش نگین )شایسته ی 

تقدیر(
)در رشته ی خوشنویســی هیچ اثری شناسایی و ثبت 

نشد.(

 ـگروه کودک و نوجوان د 
رشته ی داستان کودک و نوجوان:

• »پیامبر و فرزندانش ۲« / نقی سلیمانی / انتشارات 
امیرکبیر ـ کتابهای شکوفه )شایسته ی تقدیر(

رشته ی تصویرگری کتاب کودک و نوجوان:
• »پیامبر و فرزندانش ۲« / رضا مکتبی / انتشــارات 

امیرکبیر ـ کتابهای شکوفه )برگزیده(
)در رشته ی شعر کودک و نوجوان هیچ اثری شناسایی 

و ثبت نشد.(

 ـگروه ترجمه:   ه 
رشته ی ترجمه به فارسی:  

• »روضة الاحبــاب« / ترجمه ی مظهر ادوای / بنیاد 
پژوهش های اسلامی )برگزیده(

)در رشته ی ترجمه از فارســی هیچ اثری شناسایی و 
ثبت نشد.( 
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از ســال ۱۳۶۳ تاکنون، قریب به ۳۳ ســال است که 
مداحان و شــاعران اهل بیت در روز ولادت حضرت 
زهرای مرضیه)س( در محضر آیت الله خامنه ای رهبر 
معظــم انقلاب، برنامه مدیحه خوانــی اجرا می کنند و 

سپس نظرات ایشان را می شنوند.
اگر کسی این نظرات را به دیده تحقیق بنگرد ردّی از 
گفتمان سازی در حوزه ادب و هنر ولایی را در سخنان 
ایشان می یابد؛ کیمیایی که باید با دریغ گفت تاکنون 
از آن غفلت شده و کم تر کسی از آن بهره برده است. 
شاهد مدعا بر این سخن فراوان است. در این یادداشت 
مختصــر، صرفاً جهت یادآوری به چند نمونه اشــاره 

می شود:
 تنوع نظریات سلیقه ای در آموزش مداحی

 تنوع جریان های مداحی
 روزمره شدن برنامه مداحی

 کم رنگ شدن محتوا
 کم رنگ شدن حماسه

 شعاری شدن مفاهیم انقلابی و ارزشی در مداحی و 
ارائه آن در ساختار غیرهنری

و...
اگر با این نظر همراه باشید حتماً از خود می پرسید پس 
نقش این همه نهاد آموزشــی، مراکز فرهنگی و .. در 
قبال این معضلات چیســت؟ چرا تاکنون نتوانسته اند 
این معضل را برطرف ســازند؟ پاسخ ساده است: »فقر 
گفتمان« و »شیوع سلایق متنوع!«. البته پیش تر آمد 
که از سی سال گذشته در سخنان رهبری نشانه های 
گفتمان سازی بوده و هست اما وقتی به آن توجه نشود 

عدم و وجود آن در حقیقت، یک سان است!
با یک بررسی ساده و آمارگیری یا تحقیق معمولی و دَمِ 
دست می توان دریافت چقدر به سخنان رهبری توجه 

می شود.
کافی است چند نمونه اجرای مداحان برجسته کشوری 
را بررســی کنید و بهترین اجرای شان را با معیارهایی 
که در این سی سال ارائه شده بسنجید، برخی معیارها 
در اینجا نقل می شود تا زحمت جست وجو از دوش تان 

برداشته شود و زودتر به جمع بندی برسید:
 قانع نشدن به شعر کم مایه )۱۳۶۳/۱۲/۲۲(

 کنارگذاشــتن شــعر ضعیف هرچند خالصانه باشد 
)۱۳۶۷/۱/۱۸(

 ایفــای نقش شــعر عالی، محکم، قــوی، گویا و 
محتوای خوب: شعر اخلاقی، تاریخی، اعتقادی، توحید، 

نبوت، ولایت )۱۷/ ۱۰/ ۱۳۶۹(
 ضــرورت و اهمیــت تبییــن معــارف ولایــی 

)۱۳۸۰/۰۶/۱۸(
 پرهیز از ارائه شــعر با الفــاظ زیبا و پُرطمطراق اما 

بی حاصل )۱۳۸۰/۰۶/۱۸(
 ویژگی های شعر خوب: ضمن بهره مندی از معانیِ 
خوب، باید شعر هنرمندانه باشد و الفاظ خوب و کلمات 

مناسب هم در آن به کار رفته باشد )۱۳۸۰/۰۶/۱۸(
 استخراج درس های زندگانی اهل بیت)ع( و بیان آن 

با زبان شعر )۱۳۸۳/۰۵/۱۷(
 گنجاندن مفاهیم عالی در نوحه خوانی، مصیبت خوانی 

و مرثیه خوانی )۱۳۸۳/۰۵/۱۷(
 پرهیز از وصف ظواهر اهل بیت)ع( )۱۳۸۴/۰۵/۰۵(

  ضرورت هنری بودن شعر جهت اثرگذاری  بیش تر 
)۱۳۸۴/۰۵/۰۵(

 ارائه شــعر بــا هــدف افزایش ایمــان مخاطب 
)۱۳۸۶/۰۴/۱۴(

 توجه به نظر و تصدیق شعرشناســان، نه دیگران 

)۱۳۸۶/۰۴/۱۴(
 آموزندگی شــعر در کنار لفظ قــوی، خوب، زیبا و 

مضامین جذاب و جالب )۱۳۸۶/۰۴/۱۴(
 شــعر اخلاقــی؛ یکــی از نیازهــای امــروز ما 

)۱۳۸۷/۰۶/۲۵(
 توجه به موضوعات و مســائل سیاســی و انقلابی 

)۱۳۸۷/۰۶/۲۵(
 متعهد به مضامین و مسائل انقلابی )۱۳۸۸/۰۶/۱۴(

 تأمــل و نگاه عیب جویانه و انتقادی به شــعر خود 
)۱۳۸۸/۰۶/۱۴(

 تعامل شــاعر و مــداح و کمک کــردن به هم ) 
)۱۳۸۹/۰۳/۱۳

 هدف از مرثیه پردازی: آمیختن این دلِ اشک آلود به 
معارف زلال، البته با هنرنمایی)۱۳۸۹/۰۳/۱۳(

 پرهیز از روضه مکشوف و اشاره به هنر قدما در این 
باره )۱۳۸۹/۰۳/۱۳(

 هر بافته  نظمی، شعر نیست )۱۳۹۰/۰۳/۰۳(
 اهتمام به مضامین متعالی در شعر )۱۳۹۰/۰۳/۰۳(

 اهتمام و توجه به بصیرت بخشــی و مســائل روز 
)۱۳۹۰/۰۳/۰۳(

 اهتمام به انس با قرآن و احادیث )۱۳۹۰/۰۳/۰۳(
 توجه به معارف قرآنی و روایی، زیارت جامعه کبیره 

در مضامین شعر آئینی )۱۳۹۰/۰۳/۲۵(
 شعر باید در خدمت ارزش ها باشد ) ۱۳۹۱/۰۵/۱۴(

 توجه به شــیوه نوحه های انقلابی و پر شور دوران 
انقلاب، روشنگری در مراسم مذهبی)۱۳۹۳/۱/۳۱(

 آموزندگی مضمون  محتــوا در مدح و حتی مرثیه 
)۱۳۹۳/۱/۳۱(

سرفصل های بالا تنها نمونه هایی از مجموعه ای عظیم 
و پُر و پیمان از ســخنان راه گشای رهبری است و در 
حقیقت سال هاســت این آینه در غبار غفلت ما پنهان 
مانده است و این سخنان، مسئولیت های واگذار شده ای 

است که همواره از آن شانه خالی کرده ایم.
پس اولین قدم در راه رفع مشکل فقر گفتمان، تدوین 

نظرات رهبری است.

ضرورت گفتمان علمی 
در عرصه ادب و هنر ولایی

سیدمهدی حسینی رکن آبادی

 یادداشت 
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اما مقصود از گفتمان مداحی چیست؟
امروزه از گفتمان به عنوان »زمینه معنایی بحث« یاد 
می شود که به معنی پرداختن مفصل و جزءبه جزء یک 
موضوع،در قالب نوشتن یا گفتن است. این تعبیر را در 

سخنان رهبری نیز می بینیم:
»گفتمــان یعني باور عمومي؛ یعنــي آن چیزي که به 
صورت یک سخنِ مورد قبول عموم تلقي بشود، مردم 
به آن توجه داشته باشند، این با گفتن حاصل مي شود، 
با تبیینِ لازم، تبیین منطقي، تبیین عالمانه و به دور از 
زیاده روي هاي گوناگون، با زبان صحیح، با زبان علمي 
و منطقي و با زبان خوش بایستي این مطالب را منتقل 
کرد« )۱۳۹۲/۱۲/۱۵بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

اعضاي مجلس خبرگان رهبري(.
و »نخبگان به عنوان اصلي ترین نیرو و بازوي فکري، 
نقش مؤثري را هم در گفتمان ســازي و هم پیشرفت 
جامعه ایفا مي کنند. ایجاد یک فکر، یک گفتمان، یک 
جریان فکري در جامعه، به دست خواص جوامع است، 
به دســت اندیشمندان جامعه اســت، آنها هستند که 
مي توانند فکر ملت ها را به یک سمتي هدایت کنند که 
مایه  نجات ملت ها شود، همچنان که خداي نخواسته 
مي توانند به ســمتي ببرند که مایه  بدبختي و اسارت 
و تیره روزي ملت ها شــود.... بنابراین اساتید دانشگاه، 
فرزانگان و نخبگان علمي در هر کشــوري مي توانند 
سررشته دار حرکت مردم شوند، البته به شرط اخلاص، 
به شرط شــجاعت، به شرط نترسیدن از دشمنان. اگر 
ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر تنبلي آمد، 
کار خراب خواهد شد. اگر ترس نبود، شجاعت بود، اگر 
طمع نبود، اگر غفلت نبود، هوشــیاري و بیداري بود، 
آن وقت کار درست خواهد شد« )۱۳۹۱/۹/۲۱ بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس 
جهاني اســاتید دانشــگاه هاي جهان اسلام و بیداري 

اسلامي(.
امروزه به جهت روزمره شدن هنر و فن مداحی، تنبلی 
برخی خواص، پا به سن گذاشتن نخبگان هنر مداحی، 
عدم رویش، حضور کم رنگ نخبگان و... هنر مداحی در 
برخی عرصه ها دچار رکود و ایستایی شده است و بدین 
جهت، اصولی چون گفتمان مداحی، فرهنگ ســازي، 
آموزش و تبیین مبانــي در جامعه مداحی محل تأمل 
است و در هاله ای از ابهام قرار دارد و ضرورت آن بیش 

از همیشه احساس می شود.
با دریغ فراوان باید گفت، آنچه در جریان شعر و مداحی 
امروز دیده می شود بیش تر سلایقی است که به باوری 
عمومی  تبدیل شده اســت و مجموع سلایق موجود، 
در حقیقت خرده فرهنگ هایی اســت که فراگیر شده و 
مطمئناً صاحبان این خرده فرهنگ ها هیچ گاه به اشتراک 

نظر هم نمی رسند!
از ســوی دیگر برخی مراکز فرهنگی سخت به دنبال 
راه اندازی مدرســه مداحی و گروهی در پی دانشــگاه 
مداحی اند. این حرکت امیدوارکننده اســت و به نوعی 
تلاش برای گفتمان سازی است، اما با کدام کتاب معتبر 

آموزشی؟ چرا هر یک منفردانه به دنبال راه اندازی این 
مراکزند؟ و چرا به یک نظر واحد نمی رسند؟ چرا برخی 
کتب تالیفی ایشــان در این بــاره به عرصه علمی  راه 
نمی یابد و حتی بعد از چاپ، خیلی زود محو می شود یا 
به دست خودشان- برای حفظ اعتبار و جبران کاستی- 

از گردونه خارج می شود؟ مشکل شان چیست؟
همه این مشــکلات به دو نکته بــاز می گردد: یکی 
این که، در فضای شعر و مداحی، نگرش سلیقه ای جای 
تفکر علمی  را گرفته و سخت راه ورود معیارهای علمی 
 را بر آن بسته اســت، به این موضوع، پیش تر اشارتی 
شد. دیگر آن که، همواره نسبت به گنجینه های موجود 
علمی –که راه را برای گفتمان ســازی هموار می کند- 
همواره بی مهری شده است، غفلت از نظرات راه گشای 
رهبــر فرزانه انقــلاب، برجســته ترینِ مصادیق این 
بی مهری است. به عنوان نمونه، از دیدار اخیر مداحان 
و شاعران با ایشــان یاد کنیم که بخشی از مهم ترین 
نظرات راه گشای ایشان برای چندمین بار ارائه شد ولی 
کم ترین توجهی تاکنون به آن نشده است، نه تحلیلی، 

نه بیانیه ای، نه حرکت فرهنگی و ...
 توجه به این ســرفصل ها راه ما را در گفتمان سازی 

هموار می کند:
 معرفی پدیده مداحی که شــامل ســه بعد انسانی 

ایمانی و هنری است؛
 طــرح این ســؤال کــه چگونــه می توانــد این 

پدیده)مداحی( کاملًا به نفع اسلام و نظام تمام شود؛
 بی ارزشــی تمجید دنیوی و مقایسه ارزش معنوی 

مداحی؛
 نقش محتوا در مداحی؛

 لزوم توجه مداح به دنیای امروز و ارائه برنامه مناسب 
با نیاز زمان؛

 ضرورت گفتمان سازی در باره وظایف مداح؛
 اشــاره به مداحان موفق در دفاع مقدس و ضرورت 

شناخت اقتضای این زمان؛
 آسیب شناسی و پیش گیری از انحرافات؛

 تعریف نوکری واقعی.

با این همه ســرفصل که فقط در یک بخش کوتاه از 
ســخنان ایشان مطرح شــده، قطعاً  این مسئولیت بر 
دوش صاحبان سخن و محققان دلسوز سنگینی می کند 
و ضرورت گفتمان ســازی در عرصه مداحی را به همه 

یادآور می شود.
چه بپذیریم چه نپذیریم، مداحی امروز ایرادات اساسی 
دارد، چه در ســاختار و چه محتوا و نباید با آن به دیده 
تعصب نگریست؛ همه این ایرادات هم با رعایت شئون 

علمی  قابل حل و دفع است.

اما از کجا شروع باید کرد؟
به نظر می رسد این مسیرها باید پیموده شود:

۱.  ابتــدا نهادهای فرهنگی مرتبط با مداحی دســت 
دوستی و همکاری به هم دهند؛

۲. در مرحله بعد، وظایف تقســیم شود: تولید محتوای 
علمی- تالیف آثار- رتبه بندی علمی - تربیت مربی- 

آموزش- رصد آسیب ها و فرصت ها، و...
۳. راه انــدازی پژوهش گاه تحقیق درباره کلیدواژه های 

مداحی بر مبنای علوم انسانی و اسلامی؛
مثلًا ارایه تعریف واحد از مفهوم »غلو« یا »زبان حال«

و....
گفتنی ست نویسنده وقتی سرگرم تألیف کتاب فرهنگ 
اصطلاحات مداحی بود، ســخت اسیر حاشیه های این 
موضوع شد، مثلا درباره کلیدواژه »شعر کاربردی« دو 
نظر کاملًا متفاوت از دو مداح معروف و باتجربه دریافت 
نمود که در هریک نگاهی ســلیقه ای دخیل بود. این 
تفاوت نظر، از دو روحانی سرشناس و سخنران معروف 

نیز درباره کلیدواژه »غلو« مشاهده گردید!
مســلماً ایــن تفــاوت آرا به ســلیقه ای بــودن هنر 
ستایش گری، حاکمیت سلایق خاص و حتی برداشت 
ناقص از یک مفهــوم در یک عرصه زمانی یا مکانی 

بستگی تام دارد.
مخاطب محترم این نوشــته، شاید با نظرات نویسنده 
موافق نباشد یا آن را اغراق آمیز بداند، این اعتراض در 
جای خود بسیار محترم است با این حال از این گرامیان 
انتظار می رود، حداقل به فهرســتی که در ذیل می آید 
عنایت و توجه کنند و آن را با فهرست نظرت رهبری 
-که در بالا آمد- تطبیق دهند؛ آن گاه خواهند پذیرفت 
که مشکل بزرگ مداحی امروز، فاصله گرفتن از علمیت 
و گفتمان سازی است و دقیقاً به همین جهت، گرایش 
شــدید به راضی کردن مخاطــب از مهم ترین اصول 
مداحی امروز و از عیارهای موفقیت مداح شده است، و 
درست به همین دلیل است که این پدیده ها در مداحی 

به راحتی قابل رویت است:
 عوامانه خوانی و کاربرد عبارات سخیف

 خنثی شدن مداحی و عدم موضع حماسی
 فراگیرشدن شعر سهل الفهم و بی پشتوانه

 موسیقی محوری، تنوع قالب های نوحه و کم شدن 
زمان شعرخوانی

 مداح محوری در اجرا
 کم رنگ شــدن معیارهای هنــری در تمایز میان 

مداحان
 یک بار مصرف شدن شعر

 درج مفاهیم ناشایست در شعر
 ورود ابزار موسیقی

 تلاش برای گریاندن به هر قیمت
و...

خلاصه کلام این که، انتظار مــی رود مراکز فرهنگی 
ذی ربط، نخبگان و پیش کســوتان این عرصه، دست 
یاری به هم دهند تا راه برون رفت از این بن بســت را 
هموار سازند، در این صورت است که می توان امیدوار 
بود همگان به اصل گفتمان مداحی روی آورند و نهایتاً 

در برابر نظرات درست و راسخ تسلیم گردند. 
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رضا دستجردی: با دکتر حســن بنیانیان که سال ها 
در عرصــه فرهنگ تجربه اجرایی دارد و حالا رئیس 
کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای عالی انقلاب 
فرهنگی اســت درباره وضعیت هیئت ها و آسیب ها 
و قوت ها به گفت و گو نشســتیم. حاصل این گپ و 

گفت را بخوانید؛
 

 ارزیابی شــما از تغییر و تحول الگوهای 
عزاداری در ماه محرم و عاشورا طی دهه های   
اخیر چیست؟ عمدتاً چنین تلقی شده که شاهد 
گسترش ظاهرگرایی و افول محتوا، به موازات 

افزایش کمّی اعمال و مناسک بوده ایم.

البته این مطلب در رابطه با همه هیئت ها صدق نمی 
کند، هســتند هیئت هایی که به واسطه فرهیختگی 

موسســین آنها، از انحراف ها و بی کیفیتی دور مانده 
انــد اما در کلیت به نظر می رســد که ما باید به همه 
عزیزانی که به نحوی در برپایی هیئت ها مشــارکت 
می کنند یادآوری کنیم که لازم است اهمیت و کارکرد 
هیئت را بار دیگر مرور کنند، هیئت یکی از اجزای نظام 
تبلیغات اسلامی است که در طول چند سده اخیر عامل 
انتقال دین به دیگر نســل ها بوده و نقش بزرگی در 
انتقال مفاهیم اعتقادی و اخلاقی ایفا نموده است، منتها 
همانطور که شما اشــاره کردید عزاداری یک فعالیت 
اجتماعی هم هست که متاثر از تحولات اجتماعی می 
باشد، پس تغییراتی در آن اتفاق می افتد، این تغییرات 
می تواند مدیریت شود و در راستای ارتقای اثربخشی 
عزاداری ها به پیش رود، می توان هم رهایش کرد تا 
منطبق با تحولات جامعه در بعضی از موارد دچار عقب 
ماندگی و پس رفت شــویم، به نظر می رسد در کنار 

کارهــای مثبتی که ما برای ارتقای کارکرد این هیئت 
ها کرده ایم که یکی از آنها داشــتن یک مجله علمی 
با هدف ارتقای دانش و مهارت در این حوزه است، در 
بخش هایی هم دچار لغزش و کم توجهی شــده ایم، 
اهمیت این موضوع به واســطه شرایطی که داریم به 
اندازه ای هست که به سازمان تبلیغات اسلامی پیشنهاد 
کنیــم که دوره های آموزش ۱۰ الــی ۱۵ روزه ای را 
پیش بینی کند و همه هیئت ها، موسسین و افراد موثر 
در هیئت ها در آنها شــرکت نمایند تا بتوان اثربخشی 
این هیئت ها را ارتقا بخشــید. مقام معظم رهبری هم 
رهنمودها و تذکرات بسیاری داشته اند، خیلی از آموزه 
هایی هم که در تبلیغات نوین مطرح شــده را نیز می 
توان در این هیئت ها به کار گرفت تا اثرشان ارتقا پیدا 
کند. همانطور که شما اشاره کردید به دلیل اینکه این 
هیئت ها هم کارکرد عقلانی و هم کارکرد احساســی 

گفت وگو با دکتر حسن بنیانیان، 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 نظام تبلیغ دینی ما 
دچار افت کیفیت شده است
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دارنــد، و از طرف دیگر باید در شــرایطی که تهاجم 
ســنگین فرهنگی در کشور پدیدار شده و جریان های 
مختلف فرهنگی نیز تلاش می کنند تا مخاطبین را از 
آن خود کنند، هیئت ها هم گاهی برای جذب مخاطب 
دچار لغزش هایی می شوند. مهارت جذب مخاطب در 
چارچوب اصول و مبانی، خود موضوع درسی است که 
می توان در آن بحث کرد که چگونه هم اصول و مبانی 
اسلامی را مراعات کنیم و هم مهارت جذب مخاطبین 

جدید را پیدا نماییم.
مــا فکر می کنیم به دو نوع تحــول در هیئت ها نیاز 
داریم، یکی اینکه تحول هیئت ها می بایست به سمتی 
پیــش رود که ما نه تنها مخاطبیــن مذهبی را در ایام 
محرم و صفر و ماه مبارک رمضان داشته باشیم، بلکه 
برخی فعالیت ها را نیز در این هیئت ها سامان دهیم که 
در طول سال و در همه اعیاد، مخاطبین مذهبی خود را 
داشته باشند، دوم اینکه مردم در خیلی از جاها از آموزه 
های دینی عقب اند و حکومت نسبت به این موضوع 
مســئولیت دارد، یعنی به همان میزان که می گوییم 
اقشار مذهبی توفیق پیدا کرده اند به هیئت بیایند و از 
آموزه های اسلامی استفاده کنند، باید بگوییم نسبت به 
افراد غیر مذهبی یا کمتر مذهبی هم مسئولیت داریم که 
این آموزه ها را فراگیرند. باید در هیئت هایمان، مهارت 
آموزی ها، ایده پردازی ها و خلاقیت هایی ایجاد شود 
تا هیئت ها در محیط هایی هم که هیئت های مذهبی 
در آن وجــود ندارد امتداد پیدا کنند، مثل مجتمع های 
مســکونی جدید یا برج هایی که در شهرهای بزرگ 
ساخته می شــود، این مراکز از ماهواره های مرکزی 
برخوردارند و هیچ ارتباطی با نهادهای فرهنگی داخل 
ندارند، اگر هیئت ها از تجربیات خود اســتفاده کنند و 
مدیران هیئت ها نیز قدری ســعه صدر داشته باشند، 
آموزش ببینند و نگاه شــان عوض شود، آن وقت می 
توان ایده پردازی کرد و در عرصه های عزاداری حضور 
پیدا کــرد، این حضور می تواند در موضوعات مختلف 
باشد، از جمله هنر که در این رابطه موثر است، البته در 
محتوا هم باید مجموعه اقداماتی را صورت دهیم. این 
کلیت ذهنی من است که اصل هیئت باید توسعه یافته 
و تقویت شود، هم به لحاظ عمقی برای ایده پردازی، 
هم به لحاظ ســطح برای حضور در عرصه هایی که 
هیئــت ها حضور ندارند، تا در طول ســال از این ابزار 

برای مسائل فرهنگی کشور بهره گیریم.
 

  اگر از دید تحقیقی و پژوهشگرانه به سیر 
آیین های عزاداری نگاه کنیم، آیا تصور می 
کنید که  عزاداری هــای ما از آن خط اصیل 

فاصله گرفته است؟
برکات هیئت ها بسیار زیاد اســت، با این وجود دچار 
آفاتی هم شده اند. به طور کلی می توان گفت که نظام 
تبلیغ دینی ما دچار افت کیفیت شــده که البته صرفا 
خاص نظام تبلیغاتی دین ما نیســت، کل فعالیت های 
فرهنگی کشور، چه فعالیت هایی که نهادها انجام می 

دهند، چه آنهایی که بخش مردمی صورت می دهند، 
و چه فعالیت های فرهنگی که در سازمان های دولتی 
انجام می گیرد، دچار انواع آسیب ها و آفت هاست، که 
از عمده این آفات، کمبود شــدید اثربخشی است، این 
معضل، موضوعی اســت که باید همه جا راجع به آن 
بحث کنیم، به همین خاطر مدتی است که ما در حال 
بحث در خصوص ضرورت تدوین پیوســت فرهنگی 
برای هیئت، منبر و مسجد هستیم، تا طرح بحث کرده 
و اهــداف مان را مرور کنیم، که این مســجد در حال 
حاضر در این محله چه کار می کند؟ قرار بوده چه کند 
و چه فعالیت های بالقوه ای را می تواند داشــته باشد؟ 
بحث می کنیم تا بتوان کلیت هیئت، مسجد و روحانیت 
را آسیب شناسی کرد، نتیجه آن این است که روحانی 
و هیئت امنا از خود ســوال می کنند مســجد ما برای 
توســعه فرهنگ دینی چه کار می کند و چه کار می 
توانستیم بکنیم؟ پس تلاش در جهت عمق بخشیدن 
به مطالعات و آموزش های افرادی است که در عرصه 

تبلیغ دینی کار می کنند.
 

 ارزیابی شما از وضعیت فعلی فعالیت های 
فرهنگ دینی به ویژه عناصری چون هیئت، 

منبر، مداح و آیین ها چیست؟
همانطور که می دانید من جزو آن نفراتی هســتم که 
کتابی برای مداحان نوشتم با این موضوع که مداحان 
چگونه فرهنگ سازی دینی کنند. مداح چون از شعر و 
موســیقی بهره می گیرد، خود جزو هنرمندان و اثرش 
جزو هنرهای بســیار موثر در جامعه است و مخاطب 
بسیار وسیعی دارد، طبیعتا اگر بخواهیم آسیب شناسی 
کنیم، اولین موردی که به ذهن می رسد میزان استقبال 
جامعه از مداحان اســت، متاســفانه برخی مداحان به 
ضرورت توســعه و تعمیق دانش و مهارت و افزایش 
ظرفیت های هنری خود توجه نمی کنند، عشق مردم 
به امام حســین )ع( باعث شده که افرادی در این قشر 
توجهی به افزایــش ظرفیت خود نکنند و هر چه خلا 
دارند با عشق مردم به امام حسین )ع( پر کنند، در حالی 
که حوادث کربلا و ایام عاشــورا و همه تلاش هایی 
که ائمه اطهار کردند بــرای ترویج دین بود، نه اینکه 
جلســه ای در هیئت تشکیل شود، یک مداح مخاطب 
داشــته باشــد، پول خرج کنیم و نذری بدهیم و مردم 
گریه کنند، اینها همه مقدمه ایست بر اینکه آموزه های 
دینی به رفتار مخاطبین ما منتقل شود و حضور دین با 
جامعیت خود یعنی حضور اعتقاد، ارزش دینی در کنار 
رفتارهای دینی، شــیرینی دین داری را به خود افراد و 
جامعه بچشاند، البته مداحان می توانند خودشان ملاک 
هایی برای ارزیابی عملکرد خود داشــته  باشند، جلسه 
گردانی بهتر، انتخاب شــعر صحیح، و هنرنمایی های 
مابین قرائت شــعر، تقویت باورهــای دینی مخاطب، 
میزان افزایش احترام به مبانی دینی، انجام عبادت های 
الهی، حلال خوری و ســایر ویژگی های یک انسان 
مومن، ملاک هایی است که می توان کارکرد فرهنگی 

یک هیئت را با آن ارزیابی نمود، اگر این اتفاق نیفتاد، 
باورهای دینی تقویت نشد و به رفتار افراد انتقال نیافت، 

دچار خسران و زیان می شویم.
تصور کنید بیماری را به بیمارستان برده اید و فقط به 
او مسکن زده اند و دردش آرام شده، اگر به واسطه این 
درمان سطحی چند ماه بعد آن بیماری توسعه بیشتری 
پیدا کرد شــما به این بیمار خدمت نکرده اید، به این 
بیمار آسیب زده اید، چون مسکن در کنار درمان اصلی 
کفایت می کند، اگر در هیئت های ما کار نشود، اثرشان 
به مسکن های دینی تبدیل می شود، افراد گناه کنند، 
روز عاشــورا می آیند گریه می کنند، سبک می شوند، 
بعد دوباره می روند گناه کنند، این خطر بزرگی است، 
این کفران نعمت است، کفران عشق به امام حسین )ع( 
است که برخی مداحان ناخودآگاه در این فرآیند مداخله 
می کنند، و حاصل هیئت شــان می شود همین گریه 
کردن هایی که منجر به ترک گناه نمی شــود، البته 
هیئت هایی هم هست که این اتفاق در آنها می افتد، 
افراد به واسطه حضور مستمر در هیئت و ظرفیتی که 
درون آن هیئت پیش بینی شده رفتارهایشان اصلاح 
می شود، ایمان شــان تقویت می شود. دارم در ذهنم 
برای هیئت، یک کارنامه درســت می کنم که بگویم 
یک ســرفصلش، میــزان تقویت ایمان افراد اســت، 
شــاخص دیگر میزان افزایش دانش دینی افراد است، 
ســرفصل مهم بعدی این است که آیا موفق شده اید 
به ترک گناهان افراد کمک کنید، آیا توجه مراجعین به 
هیئت ها به معروف ها در رفتار روزمره شــان افزایش 
پیدا کرده است؟ بچه هایی که به این هیئت ها می آیند 
رفتارشــان نسبت به پدر، مادر و همسرشان بهبود پیدا 
کرده است؟ به نظرم می رسد که می توان این شاخص 
هــا را به صورت علمی انــدازه گیری کرد و گفت که 
این افرادی که به هیئت ما می آیند رفتارهایشــان چه 
تغییری می کند، حال اگر رفتارها تغییر نکرد باید به این 
نکته عنایت کنیم که نیاز به دین یک نیاز فطری است، 
اگر این نیاز را اشباع کنیم بدون اینکه رفتارها را دینی 
کرده باشیم فرصت ها را سوزانده ایم، مثل همان کسی 
که به بیمارســتان رفته ولی درمان نشده، می خواهم 
بگویم هیئت این نیست که اثرش از صفر شروع شود 
و به ده، بیست یا صد برسد، یک هیئت می تواند نقش 
مخرب هم ایفا کند، اگر مداحش شعر بی ربط بخواند 
یا اینطور القا کند که همین که به هیئت آمده اید خدا 
شما را می بخشد یا امام حسین )ع( عاشق آدم گنهکار 
است، اینها را شنیده ام، یک پشتی نرم زیر سر مخاطب 
بگذارید که شما در طول سال کارت را بکن، همین که 
هیئتی هستی کفایت می کند، اینها یعنی سوزاندن این 
ذخیره الهی که با هزینه ســنگین شهادت امام حسین 
)ع( به دســت ما رسیده است، با عنایت به اهمیت این 
موضوع، هر عزیز مداحی که مخاطب پیدا کرد شــرعا 
باید دوره های آموزشــی را طی کند و تلاش کند که 
این رویکرها را در شــعر، نحوه جلسه گردانی و ... و یا 
اگر مدیر هیئت اســت در اداره محیط و هیئت انجام 
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دهد، چون ما فکر می کنیم هیئت بدون روحانی باسواد 
هیئت نیست، می توانید خورشت قیمه را بدون گوشت 
تصور کنید؟ ترکیب یک روحانی که بتواند به مخاطب، 
دانش و معرفت دینی بدهد، در کنار یک مداح باسواد 
که قدر باشد احساسات را تحریک کند و خودش هم با 

روحانی هم افزایی کند، هیئت سازنده ای خواهد شد.
 اگر در هیئت، روحانی نباشد تا بخشی از معارف دینی را 
تبیین کند و فقط مداح حضور داشته باشد، شاید توانسته 
باشیم تا حدودی نیاز روحی افراد را به احساسات دینی 
تامین کنیم ولی رفتار اصلاح نمی شود، ایمان تقویت 
نمی شــود و در حقیقت ما فقط پوســته ای از هیئت 
داریم، همه جا پر از هیئت است ولی بدحجابی و طلاق 
و دروغ و ســرقت هم در حال افزایش است، بخشی از 
آسیب های هیئت های ما اینجا ظاهر می شود، واقعیت 
این است که طلاق باید در خانواده های هیئتی بسیار 
کم باشــد، اگر نیســت برای این است که هیئت مان 
کاستی دارد، همانطور که فعالیت های فرهنگی مسجد 
محله مان کاســتی دارد، همانطور که منبرهای بدون 
هیئت مان کاستی دارد، همین هاست که نتیجه اش به 
این شکل در جامعه ما ظاهر می شود. حال ممکن است 
فردی چون حوصله یا علاقه ندارد که تغییری در روش 
خود دهد بگوید که اینها شعار یا تاثیر تهاجم فرهنگی 

است، بنده می گویم در گذشته که تهاجم فرهنگی نبود، 
اما امروز که هست تو در مقابل این تهاجم فرهنگی چه 
تغییری در شــیوه مداحی ات داده ای؟ بالاخره دشمن 
یک برگ جدید رو کرده، ما هم باید برای مقابله با آن 
یک برگ جدید رو کنیم، فرض کنید دشمن با موشک 
دور بــرد به ما حمله می کند، مــا همچنان در مرزها 
ایســتاده ایم و با اسلحه M۱ مبارزه می کنیم، مسلم 
است که شکست می خوریم، وقتی دشمن خودش را 
مجهز می کند، ما هم باید خودمان را به همان شکل 
مجهز کنیم، اگر تهاجم فرهنگی در گذشته نبوده و الان 
هست، اگر ماهواره در گذشته نبوده و الان هست، اگر 
شــبکه های مخرب اجتماعی در گذشته نبوده و الان 
هســت، تو به عنوان مداح بــرای مقابله با اینها چقدر 
کتاب خوانده ای، چقدر تشنه بوده ای که برایت کلاس 
های آموزشی بگذارند، چرا خود تو به سازمان تبلیغات 
اسلامی یا نهادهای دیگر نیامدی که بگویی چرا برای 
ما دوره آموزشی نمی گذارید؟ مخاطب ما دارد از دست 
می رود، مسئولیت مخاطب به عهده ماست، بگویید چرا 
برای ما آموزش نمی گذارید؟ چرا مثلا در مجله خیمه 
راجع به این موضوع که من مداح در مقابله با اینترنت 
یا ماهواره چه کار می توانم بکنم، چه چیزی در لابلای 
مداحــی مطرح کنم، من رئیس هیئت چه تغییراتی در 

برنامه هایم بدهم چیزی مطرح نمی شود؟ اینها همه 
سوالاتی است که ما برای درمانشان  راه حل داریم، اما 

مشروط بر اینکه آن تشنگی ایجاد شود.
 

 به باور شما سیاست گذاری های فرهنگی 
نهادهای دولتی و حکومتی تا چه اندازه در خط 
سیر و تغییر و تحول اشکال عزاداری در ایران 

موثر بوده است؟
ما چاره ای نداریم جز اینکه در موضع حکومت، با توجه 
به اطلاعاتی که از مجموعه مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی کشــور داریم، در امر سیاســت گذاری در 
جهت رفع نواقص وکاستی های فعالیت های فرهنگی 
از جمله عزاداری ایفای نقش کنیم، منتها در کشور ما 
تا اسم سیاست گذاری و ایفای نقش می آید بلافاصله 
تلقی نوعی دخالت مخرب در اذهان شــکل می گیرد، 
ممکن اســت برخی بگویند همه جا را خراب کردید، 
اینجــا را دیگر خراب نکنید، بگذارید اینها خودشــان 
کار خودشــان را کنند، من عرض می کنم اولا کلیت 
حکومت نســبت به این موضوع مسئول است، به این 
معنی که دولت، حــوزه رهبری، تمامی مراجع تقلید و 
هر آن کســی در موقعیتی قرار می گیرد که در حوزه 
مسائل فرهنگی کشور نفوذ کلام پیدا می کند، نسبت 
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به تحولات کشور مسئولیت دارد و باید ببیند در توسعه 
بخش های مختلف فعالیت های فرهنگی موثر، بومی و 
سازنده خودمان چه کمکی می تواند بکند، یک شهردار 
را تصور کنید، این فرد که از طریق مردم و شورای شهر 
رای جمع می کند، نماینده مردم است، از واجب ترین 
کارهای او به عنوان شــهردار این است که نقشه شهر 
را جلویش بگذارد و ببیند کجا مسجد دارد، کجا مسجد 
ندارد، کجا مســجد نیاز دارد، کجا مسجدش به تعمیر 
و توســعه نیاز دارد، و خودش در شورای شهر پیشنهاد 
دهــد که ما قصد داریم این مقــدار از منابع مان را به 
توسعه مساجد اختصاص دهیم، اما بحث مهم این است 
که این کمک را طوری انجام دهد که مشارکت فعال 
مردم در این فرآیند از میان نرود و تقویت شــود، ضمنا 
بابت پولی هم که در این طرح هزینه می کند دخالتی 
در محتوا نکند، دخالت در محتوای فنی مسجد وظیفه 
روحانیت است، شهردار تنها می تواند زمین آزاد کند و 
بخشی از منابع را صرف مشارکت های مردمی کند تا 
مسجد ساخته شود، ما باید به سمت این دست راه حل 
های بینابین پیش برویم، حالا اگر یک شــهردار گفت 
مسجد را من می سازم و نیازی به دخالت مردم نیست، 
نقشش تخریبی خواهد بود، مسجد ساخته شده است 
اما شــما دارید فرصت مغتنم و مهم مشارکت مردم در 

ساخت مســجد را می سوزانید و آمادگی های مردم را 
از بین می برید، مســجد را باید مردم بسازند، شرایط 
امروز به گونه ای اســت که خصوصا در شهرک هایی 
که جدیدا گروه های مستضعف در آن ساکن می شوند 
مردم از یک طرف به مســجد نیاز دارند، از طرفی هم 
پولی برای ساخت مسجد ندارند، اگر شهردار با کمک 
متمولان مناطق دیگر، مســجدی در این شهرک ها 
نسازد، باید پاسخگوی تمام مصیبت های ناشی از سو 
تدبیر در تربیت بچه های مردم باشد، حال اگر شهردار، 
بودجه را گرفت اما کار مسجدســازی را رها کرد و به 
جای آن، پارک های بزرگ ســاخت مردم برایش دعا 
می کنند اما معلوم نیســت خدا او را دعا کند چون نیاز 
واجب مردم را رها کرده اســت، ساخت پارک و فضای 
سبز خیلی خوب است ولی برای بعد از زمانی است که 
مسجد ساخته شــد. بنابراین اصل سیاست گذاری به 
مفهوم هدایت نیازها به سمت اولویت ها و ساماندهی 
عرصه های مختلف متناسب با موقعیت های گوناگون 
جغرافیایی است، مثلا در ایام محرم و صفر در خیابان 
ایران، در هر کوچه دو الی سه مسجد به همراه هیئت 
های متعدد فعالیت می کنند اما در برخی مناطق تهران، 
هیچ رنگ و بویی از عاشورا نیست، شورای شهر تهران 
در این زمینه مسئول است، البته می تواند از مسئولیت 

فرار کند و بگوید صدها سال مردم خودشان مسجد می 
ساختند، جوابش هم این است که صدها سال شهردار 
نبوده که عوارض بگیرد بعد تراکم بفروشد، درآمد مردم 
مال خودشــان بود، خودشان به روحانی محل خمس 
و زکات می دادند، روحانی هم به تدریج مســجد می 
ساخت، اگر شهرداری در حال حاضر برای توسعه شهر 
از روش های مدرن اســتفاده می کند، چرا مسجد را 
از این فرآیند استثنا کرده است؟ البته گاهی روحانیانی 
هم هستند که چون شــناخت عمیق از مسائل ندارند 
بدون توجه مخالفت می کنند و می گویند شــهرداری 
در امر مسجدســازی دخالت نکند، شهردار هم که از 
خداخواسته می گوید خودشــان هم مخالف اند، این 
مشکل روحانی است که متوجه اهمیت این امر نیست 
که با ساخت یک مســجد که مسئله حل نمی شود، 
ده ها نقطه از شــهرهای تهران، اصفهان، مشهد و ... 
به مســجد نیاز دارد و جوانانش در کوچه و خیابان رها 

هستند، حتی روحانی و هیئت هم ندارند.
 بنابراین سیاست گذاری امری بسیار ضروری و موثر 
است و ما باید گلایه کنیم که چرا شورای عالی انقلاب 
فرهنگی زمان بیشتری را به این عرصه ها اختصاص 
نمی دهد، این شــورا وظیفه دارد به این پرسش پاسخ 
دهد که دولت ها رسالت شان نسبت به نظام تبلیغات 
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دینی چیست و چه باید می کردند، اینها باید یک برنامه 
جامع تدوین و بر اساس آن عمل کنند، البته برنامه را به 
تایید بزرگان دین هم برسانند وگزارش دهند که ما می 
خواهیم بدین نحو حضور دولت را در تقویت نهادهای 
تبلیغ دین گسترش دهیم، اگر این رویکرد انتخاب شد 
میوه اش که کاهش اعتیاد، طلاق، حاشــیه نشینی در 
شهرها، تقلیل جرم، کاهش پرونده ها، صرفه جویی در 
ساخت زندان و ... خواهد بود به تدریج ظاهر می شود.

 
 آیا میان این سیاست گذاری ها و واقعیت 
های جاری در عزاداری ها،هم راستایی و پیوند 
دیده می شود یا فاصله و شکافی است که تلاش 
می شود از طریق اعِمال سیاست های بالا به پایین 

پوشش داده شود؟
شــما دارید یک عیب بزرگ سیاست گذاری را مطرح 
می کنید، در همه دنیا روی این مســائل کار شــده، 
همیشــه تا صحبت از سیاست گذاری به میان می آید 
این تلقی در اذهان شــکل می گیرد که مدیران ارشد 
بنشــینند و راهکارهــای کلان و کلی را به تصویب و 
تایید برسانند، بعد مدیران میانی بر اساس آن، فعالیت 
های خود را ساماندهی کنند، بحث این است که اینها 
اطلاعات این سیاست ها را از کجا می آورند، همیشه 
این آسیب وجود داشته که سیاست گذاری های کلان 
فاصله زیادی با واقعیت های موجود در کشور دارد، این 
آســیب ها در همه کشورها مورد مطالعه قرار گرفته و 
کشورهایی که سیاست گذاری هایشان به روز شده، این 
عیب ها را از سیاســت گذاری های خود زدوده اند، اما 
چون در جمهوری اسلامی علم سیاست گذاری هنوز 
بســیار ضعیف اســت و دولت ها و مدیران هم مرتب 
عوض می شوند سیاســت گذاری هایمان عیب های 
زیادی دارند، اساســا نمی شــود برای کشوری که در 
حوزه فرهنگ تنوع زیادی دارد، عقب افتادگی و توسعه 
نایافتگی فرهنگی دارد و هر موقعیت جغرافیایی آن یک 
ساز و کار دارد، سیاست گذاری های متمرکز از بالا به 
پایین انجام داد، مــی توانیم کلیاتی را تصویب کنیم، 
بعد در ســطوح پایین به اقتضای موقعیت، آن سیاست 
ها را تغییرات و تعدیلاتی بدهیم، برای مثال می توان 
در ســطح شورای عالی انقلاب فرهنگی، با نمایندگان 
شــهرداری ها، شورای شــهر، وزارت کشور و امثالهم 
به این جمع بندی رســید که در این مقطع شهرداری 
های کشــور باید به امر مسجدسازی کمک کنند، اما 
اینکه شهرداری چطور مشارکت کند را باید به موقعیت 
ها، نیازها و ظرفیت هــای محلی واگذار کنیم تا خود 
آنها بر اساس مصلحت هایشان، در مورد شکل انجام 
ایــن کمک به جمع بندی و تفاهم برســند و بعد هم 
بلافاصله در کنار آن یک ساز و کار نظارتی ایجاد کنیم 
که اگر سیاســت در جایی اشتباه است بلافاصله سال 
بعد تغییراتی در آن بدهیم، اما اشکال اینجاست که ما 
حرف های مان را کلی می نویسیم بعد هم تعقیب نمی 
کنیم که چه بخشــی از آن اجرا شد و چه بخشی اجرا 

نشد، اینها آسیب های مدیریتی کشور ماست که عمدتا 
هم حاصل پول نفت اســت، اگر مــا منابع مان را قدر 
می دانســتیم و هر پولی را که خرج می کردیم تا انتها 
پیگیری می کردیم که به هدف رســید یا نرسید، این 
مشکلات وجود نداشت، ببینید یک وقت است فردی 
هزاران تیر دارد، می گویند یکی از این تیرها به هدف 
بخورد کفایت می کند، شــما همه تیرها را می زنید و 
می گویید انشالله یکی از این تیرها به هدف می خورد، 
اما یک زمان است که دو عدد تیر داریم و باید یکی از 
آن تیرها به هدف بخورد، خیلی دقت می کنید، ما پول 
مفت نفت را در این صد سال اخیر داشته ایم و در خیلی 
چیزها دچار عقب ماندگی شــدیم، اول در علم اقتصاد 
مصرف منابع، اگر یکی از دلایلی که افراد روضه خوانی 
می کنند را بپرسید نمی دانند، می گوید برای صوابش، 
صوابش در جای خودش محفــوظ، تو باید دنبال این 
باشــی که در این محله چه معضلات فرهنگی وجود 
دارد که من می خواهم با سخنرانی خودم آن را جبران 
کنم، بعد روحانی که مــی آید مطالعه کنید بگویید ما 
در این منطقه با این معضلات فرهنگی روبرو هستیم، 
مخاطب شما هم با این ویژگی پای منبر نشسته، حال 
مطالعه کن و طوری حرف بزن که مشکلی را حل کنی، 
اینطور حتما صواب شما بیشتر می شود، نه اینکه یک 
روحانی در جنوب شــهر منبر برود بعد با ماشین برود 
شمال شهر همان منبری که در جنوب شهر گفته را در 
شمال شهر هم بگوید، مخاطب هم اصلا برایش مهم 
نباشد، این بی توجهی به بازدهی و اثر بخشی به خاطر 
درآمدهای نفتی است که همه چیز ما را خراب کرده، از 
جمله نهادهای فرهنگی و مصرف منابع مان را، الان در 
برخی استان ها به جای اینکه مصلی را در وسط شهر 
بسازند تا مردم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، 
بیرون شــهر آورده اند، میلیاردها تومان هم پول خرج 
کــرده اند اما مردم نمی آیند آنجا نماز بخوانند، ترجیح 
می دهند در همان مسجد وســط شهر نماز بخوانند، 
نمونه دیگر دانشگاه است، در هر شهر که بروید، برای 
دانشگاه از کنار جاده تا وقتی به کوه برسید دیوار کشیده 
اند و از بس فاصله ها زیاد اســت در دانشگاه اتوبوس 
گذاشته اند، دانشجو هم ندارند، اینها همه نمادهایی از 

حیف و میل منابع بیت المال است.
 

 به نظر می رسد که در محتوای روضه ها 
و نوحه هایی که در عزاداری های محرم رواج 
دارد، نهادهای سیاست گذار حکومتی در تلاش 
برای پالایش محتوا بوده اند، اما از جانب اقشار 
مذهبی هوادار این گونــه روضه ها و مراثی، 
نوعی مقاومــت و بی توجهی نســبت به این 
سیاست گذاری ها وجودداشته، از سوی دیگر نیز 
گاه عنوان شده که سیاست گذاری های حکومت 
خود از عوامل دامــن زدن به ظاهرگرایی و 
کم توجهی به محتوای عزاداری ها بوده است. به 
طور کلی، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

خب این یک امر طبیعی اســت، در حوزه فرهنگ به 
راحتی نمی توانید مدعی شــوید که من بیشتر از شما 
مــی فهمم، من می گویم شــما گــوش دهید، اصل 
موفقیت در تحقق سیاست های فرهنگی این است که 
سیاست ها به صورت مشارکتی استخراج شود، شما اگر 
دانشی دارید به مخاطب منتقل کنید، او هم اطلاعات 
و دانشی دارد که ارائه می دهد، در این رفت و برگشت 
اطلاعات، هر دو به این جمع بندی می رسند که مثلا 
اگر ما به مســجد محله مان، فلان تاسیسات را اضافه 
کنیم نتایج خوبی حاصل می شــود، آن طرف نیازش 
را می گوید، شــما هم مبانی دینی و شــناختی که از 
آینــده و دیدگاه های خودتان داریــد را می گویید، اما 
اگر مسجد را پیشاپیش در ذهن خودتان ساختید، دیگر 
این ارتباط برقرار نمی شود، در همه سیاست گذاری ها 
باید دیگران را مشــارکت داد، به ویژه در حوزه مسائل 
فرهنگی، اصل باید بر مشــارکت مخاطب باشد، حتی 
اگر می خواهید یک فیلم سینمایی بسازید باید تخمین 
بزنید که مردم با چــه فیلمی رابطه برقرار می کنند تا 

آن را بسازید.
 

 فکر می کنید در بندهای مندرج در متن 
مصوبه سیاست های سامان دهی شئون فرهنگی 
در مناسبت های مذهبی به کدام اهداف نائل شده 

ایم و در کدام اهداف موفق نبوده ایم؟
ببینید ما زیباترین حرف ها را در این مصوبه آورده ایم، 
مثلا »غنا بخشی فکری و محتوایی مجالس و مراسم 
ســوگواری در جهت ارتقا و تعمیق بصیرت و معرفت 
اقشار و آحاد جامعه درباره فلسفه، عمق، ابعاد، تعلیمات 
و تبعات حماســه حســینی )ع( و مقابله با تحریفات و 
اکاذیب پدید آمــده در این زمینه«، بعد باید بلافاصله 
این سیاست کلی در دستگاه هایی مثل سازمان تبلیغات 
اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور 
خیریه و همه سازمان هایی که در این امر سهیم هستند 
مطرح شــود و ما از آنها آســیب شناسی وضع موجود 
را بخواهیم، بپرســیم که خود شما چه تحلیلی دارید، 
نمی خواهیم این آسیب شناسی را بی جهت دور بزنیم 
و نکات ســطحی به ذهن مان برسد، بگوییم بروید با 
یک استاد دانشگاه یا مرکز پژوهشی دانشگاهی قرارداد 
ببندید کــه از همه هیئت ها یک نمونه گیری طبیعی 
کننــد که در هیئت ها چه می گویند، چه تاثیری روی 
مخاطب شان دارند، بعد هم با مبانی دینی انطباق بدهند 
و آسیب ها را استخراج کنند، بعد برنامه بیاورند که حال 
با چه تمهیدات و اقدامات اجرایی می خواهند آسیب ها 
را برطــرف کنند، برای مداح، مدیر هیئت یا روحانیون 
ایــن هیئت ها چه برنامه هایی دارند، بعد هم بیرون از 
ساز و کار این موارد، باید یک مرکز رصد فرهنگی ایجاد 
شود که ببینند این سیاست در طول سال های مختلف 
تا کجا پیش رفته و شکست خورده یا نخورده، هنوز این 
درجه از توجه در شــورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد 
نشده است، البته نه در دبیرخانه، مدیران دبیرخانه مرتبا 
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این مباحث را مطرح و دنبال می کنند، اعضای شورای 
عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این مسئله که سیاست 
گذاری مستلزم یک ســازماندهی علمی برای رصد و 
رفتن از پایین تا بالای اقدامات اســت توجهی ندارند، 
همین که طرح تصویب می شود دوستان احساس می 
کنند که کارشــان تمام شده و این بزرگترین مصیبتی 
اســت که فرهنگ از جمله فرهنگ دینی به آن دچار 
است، چون تصویب این دست طرح ها بدون پیگیری 
اجرایی به ضد خودش تبدیل می شــود، شــما دوباره 
هم جلســه بگذارید، قشــنگ تر از ایــن جملات در 
مصوبه نمی توانید بنویســید، »تهیه برنامه های منظم 
و منســجم رسانه ای برای نقد و بررسی شعر و مداحی 
و تعزیه خوانی و همچنین مناظره فکری فقهی توسط 
متخصصان«، ببینید این ایده می توانست در طول سال 
در تلویزیون، یک برنامه ثابت آنقدر پر محتوا و آموزشی 
باشد که هر مداحی بگوید چون من وقت ندارم کلاس 
آموزشی بروم پس مثلا روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ 
این برنامه را تماشا می کنم، ما در حال حاضر مهم تر از 
صدا و سیما نداریم، اما چرا نسبت به این مسائل توجهی 
ندارد؟ چون صدا و سیما خود اطلاعی از این مسائل و 

سیاست های آن ندارد که بخواهد ورود کند. 
اینها دردهایی اســت که ما با آنها دســت به گریبان 
هستیم، اگر مقام معظم رهبری از مظلومیت فرهنگ 
سخن می گویند و اینکه ناچار می شوند علیرغم سختی 
گفتن این جمله که من شب ها برای مسائل فرهنگی 
کشــور خوابم نمی آید، آن را به زبان بیاورند بخشــی 
از آن متوجــه این بی توجهی هاســت. در حال حاضر 
دولت هفته ای دو تا چهار ســاعت برای حل مسائل و 
مشکلات اقتصادی، زحمت می کشد، جلسه می گذارد 
و بحث می کند، اما مسائل فرهنگی ما که زیرساخت 
حل همان مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگ دینی 
مان اســت و کمتر از معضلات اقتصادی نیست، هیچ 

جایگاهی ندارد.
اگر هم شــورای عالی انقلاب فرهنگی هر پانزده روز 
یک بار ۲ ساعت به مسائل فرهنگی و علمی بپردازد، 
بخش زیادی از آن به ایــن اختصاص دارد که رئیس 
دانشــگاهی را تعیین کنند که آن هم در جای خودش 
مهم اســت، بخشــی هم به گزارش دهی اختصاص 
می یابد، اساســا سهم توجه به فرهنگ در مجلس ها 
و دولت ها کافی نیســت وگرنه به طور طبیعی جامعه 
ای که فرهنگش تحت فشار تهاجم فرهنگی است باید 
حداقل هفته ای چهار ســاعت در خود دولت علاوه بر 
شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به مسائل فرهنگی 
بحث شــود و راهکار ارائه گردد، طبیعتا در راهکارهای 
ارائه شــده هم ایده پردازی های جدیدی صورت می 
گیرد، این نکته هم حائز اهمیت است که فرهنگ پیش 
از آنکــه پول بخواهد ایده هــای جدید می خواهد، ما 
اگر خیلــی از روش های انجام کارهای دولت را تغییر 
دهیم فرهنگ ارتقاء پیدا می کند و منابع آزاد می شود، 
اگر در هیئت های ما خیلی کارها انجام نشود عملکرد 

هیئــت بهبود می یابد، دین هم تقویت می شــود. ما 
در این کشــور، کارهای فرهنگــی بیهوده و عبث کم 
نداریم، توجه داشته باشــید منظور من این نیست که 
مسئله مالی مهم نیست، ممکن است یک جایی پول 
بخواهد، یک جایی هم پول آزاد شــود، یک جا اثر کار 
فرهنگی در اقتصاد ظاهر می شود، یک جا در کاهش 
پرونده های قوه قضاییــه، جایی دیگر هم در کاهش 
تنش های سیاسی، ما معتقدیم کار فرهنگی اگر درست 
انجام شود، یکی از پر بازده ترین فعالیت های اقتصادی 
کشور هم هست، چرا این را می گوییم؟ چون اگر کار 
فرهنگی نکردیــم، معضل اجتماعی پدید می آید، بعد 
باید زندان درست می کنیم، فرد را دستگیر می کنیم، 
به زندان ببریم و پول خرجش می کنیم، اینها برای ما 
مسئله است، اگر در ابتدای کار پول خرج نکردیم، باید 
در انتهای کار ده برابر خرج کنیم، بیماری ایدز چگونه 
شیوع پیدا می کند؟ در دور اول می گویند ۴۰۰ نفر در 
ایران ایدز دارند، بلافاصله ســتاد تشکیل می دهیم و 
مرکز تحقیقات راه می اندازیم، چرا؟ چون ایدز مسری 
اســت، وقتی افراد ایدز گرفتند دیگر کاری نمی شود 
کرد، عین اینها معضلات فرهنگی کشور است، وقتی 
باورهای دینی نخبگان و تحصیل کردگان یک کشور 
به اندازه کافی تقویت نشــد بعد شما باید تحت عنوان 
فسادهای سازمان یافته، میوه های این بی توجهی را 
بچینید، بعد افراد ســرمایه گذار به این جمع بندی می 
رســند که چون ســاختارهای نظام اداری فاسد است 
پس بهتر است کار تولیدی نکنند، ما در حوزه فرهنگ 
معضلات جدی داریم و فکر می کنیم که یک مشکل 
بزرگ مان این است که وقتی این حرف ها را می زنیم 
به جای اینکه هر کســی که این حرف ها را می شنود 
بگوید من به عنوان مداح چه نقشی می توانم ایفا کنم، 
مــن به عنوان روحانی یا برپا دارنده هیئت چه کار می 
توانم بکنم، اینها را که می شــنود کم و کاستی های 
خــود را توجیه می کند که پــس علت اینکه مردم به 
هیئت نمی آیند این چیزهاست، من فکر می کردم ما 
درست غذا نداده ایم، خودش را تبرئه می کند، در حال 
حاضر این بیماری گریبان گیر ماست که با هر کسی که 
حرف می زنیم می گوید برو به بالا دستی بگو، ما کاره 
ای نیستیم، همه در این کشور به میزان تاثیرگذاری و 
نفوذشان مسئولیت دارند، همان طور که مداح، روحانی 
یــا حوزه علمیه تاثیر دارند و باید به خدا پاســخ دهند، 
رئیس جمهور هم که در راس قوه مجریه اســت باید 
پاسخ گویی اش بیشتر باشد، یک وزیر در وزارت صنایع 
و معادن که مداخلاتش در فرهنگ کسترده است باید 

جواب بدهد.
 

 به باور شما حکومت می تواند و باید نقش 
نظارتی و هدایتی در فرهنگ دینی داشته باشد؟

با ورود ســازمان های مدرن از زمان ناصرالدین شــاه 
قاجــار، به تدریج حرف های غلطی در رابطه با مفهوم 
فرهنگ در اذهان ما وارد و کم کم مستقر شد، ما اول 

باید این حرف های غلط را اصلاح کنیم، ببینید اصل 
مداخله در فرهنگ دست هیچ کس نیست، شما تکیه 
کلام هایی که استفاده می کنید، لباس هایی که می 
پوشید، ســلام علیک ها، و احترامی که می گذارید یا 
نمی گذارید، همگی از صبح تا آخر شــب در اشــاعه 
فرهنــگ یا ایجاد یک فرهنگ یــا تخریب فرهنگی 
نقش ایفا می کند و ما به واســطه زبانی که اســتفاده 
می کنیم، لباســی که می پوشیم، نحوه رفتارمان و ... 
مسئولیت فرهنگی داریم، به همین دلیل مومن موظف 
است لبخند بزند، لباسش تمیز باشد، به مومن گفته اند 
در روی مومن نــگاه کنی صواب دارد، به مومن گفته 
اند نمازت را در مسجد بخوان، به خاطر همین تاثیرات 
فرهنگی است که باید تعاملات جامعه اسلامی زیبا و 
دوست داشــتنی باشد، حال که این اصل را پذیرفتیم، 
بحث این است که ما باید برای بهبود فرهنگ جامعه 
خود چه کنیم؟ پاســخ این است که باید همین نقش 
ها که بخش اعظم آن ناخودآگاه اســت را شناسایی و 
اصلاح نماییم، این نقش ها لباس پوشیدن است، غذا 
خوردن اســت، سبک و سلوک مان در رانندگی است، 
میزان کار کردن یــا کار نکردن مان در محیط اداری 
اســت، تعامل با مراجعه کنندگان مان است و... اینها 
موضوعاتی اند که سازمان های فرهنگی ما موظف اند 
توجه آدم های غیر فرهنگی را به کارکردهای فرهنگی 
شان جلب کنند، اینطور نباشد که کسی که در سازمان 
صنایع و معادن کار می کند بگوید من که کار فرهنگی 
ندارم، کار فرهنگی مربوط به روحانیت است، روحانیت 
رسالتش این است که به همه بگوید شما کار فرهنگی 
داریــد، حالا خــدا نکند یک روحانی بــه دلیل اینکه 
اطلاعات و دانش کافی در مورد فرهنگ ندارد به یکی 
بگوید در این کارها دخالت نکن، این را به من روحانی 
واگذار کن، این غلط است، این فرد نمی تواند دخالت 
نکند، ذیل این اشتباه تاریخی بعضی وقت ها دولت ها 
می گویند بهتر است در فرهنگ دخالت نکنیم، ما می 
گوییم که دخالت دســت شما نیست، شما نطق های 
رئیس جمهور یا حرف های وزرا را بشنوید، لازم نیست 
حتما در وزارت ارشاد باشند، همه یک موقعیت گسترده 
اجتماعی دارند و یک سازمان بزرگ را اداره می کنند، 
روزانه که مردم به سازمان صنایع و معادن می آیند تا 
بر می گردند احساس شان به کلیت نظام یا بهبود پیدا 
می کند یا تخریب می شــود، حال تو به عنوان وزیر 
صنایع و معادن مســئولیت داری که چند نفر متفکر را 
گرد آوری و اتاق فکر تشکیل دهی، این اتاق فکر می 
توان در سازمان باشــد یا اگر مصلحت نیست بیرون 
از آن، بعد به این افــراد ماموریت بده که کارکردهای 
فرهنگی وزارتخانه را شناســایی کننــد و ببینند که 
کجا اثر مثبت هســت که آن را تقویت کنند، یا کجا 
اثر تخریبی هســت که حذف شود، اگر این اتفاق رخ 
داد اسمش می شود پیوست فرهنگی وزارتخانه شما، 
منتها اگر بخواهید در وزارتخانه پیوست فرهنگی تهیه 
کنید بایــد این فعالیت ها را تک تک بیاورید، کوچک 
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کنید و برایشان پیوست فرهنگی تهیه کنید، این وظیفه 
همگانی است، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال 
ایفای نقش در تحولات فرهنگی هستیم، پس باید این 
ناآگاهانه مان را آگاهانه کنیم، برای این کار هم طبیعتا 
باید سیاســت گذاری کرد، به دنبال سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، تخصیص منابع، تخصیص نیروی انسانی 
و بعد پیگیــری و نظارت بر اصلاح امور پدید می آید، 
اگــر این اتفاق از اول انقلاب تا به امروز افتاده بود هم 
اکنون ســاختار اداری ما به عنوان یک ساختار مزاحم 
پیشرفت در ادبیات جامعه شناسان توسعه مطرح نمی 
شد، اینکه یکی از موانع توسعه اقتصادی و موانع تولید 
کشور ما، نظام اداری است یا اینکه یکی از موانع توسعه 
تولید در کشور ما، فساد اداری است دیگر بیان نمی شد 
چون همه وزارتخانه ها با فسادی که در وزارتخانه خود 
متولد می شــد مبارزه می کردند و جامعه اصلاح شده 
بود، اما متاســفانه تصور غلطی که از زمان ناصرالدین 
شــاه جا افتاد این بود که وی در کنار وزارتخانه های 
مختلف، یک وزارتخانه صنایع مستظرفه هم ایجاد کرد 
تا این وزارتخانــه در فرهنگ دخالت کند، در حقیقت 
این کار، فرهنــگ را در حد ماموریت هایی که به آن 
وزارتخانه می دادند کوچک شد، بعداز انقلاب هم وقتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد ناخودآگاه 
کار فرهنگی به نمایشگاه کتاب، جشنواره فیلم فجر و 
غیره محدود شــد و کل کار آن وزارتخانه همین شد، 
همین فرآیند است که باعث شده فرهنگ رها شود، نه 
به این معنی که کســی مداخله نمی کند، بلکه به این 
معنی که بســیاری از مداخله هایی که هدفمند نیست 

و آثار تخریبی دارد اتفاق می افتد. جای بســی تاسف 
است که سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور به این 
موضوعات بی تفاوت اند، وگرنه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی می بایســت پنجاه درصد وقت خود را سراغ 
وزارت خانه ها و سازمان های غیر فرهنگی می رفت، 
مثلا به وزارت راه و شهرسازی مراجعه می کرد که شما 
دارید چه کار می کنید، ما آماده ایم با شــما همکاری 
کنیم و نقش تان را اصلاح نماییم، ســازمان تبلیغات 
اسلامی می بایست پنجاه درصد از وقت خود را صرف 
کمک به سایر نهادها کند، این سازمان باید برای تحقق 
ایــن امر و کمک به نقش آنها افــراد را دعوت کند و 
بگوید ما ســالی چهار هزار طلبه برای تبلیغ اعزام می 
کنیم اما اینها نمی دانند وقتی گسیل می شوند، باید در 
نظام اداری برای اصلاح کارمندان چه بگویند، ما همان 
روضه ای را در اداره می خوانیم که بیرون می خوانیم، 
آیــا نمی توانند برای این طلبه ها کلاس بگذارند و به 
آنها یاد بدهند که اگر به نظام اداری دعوت شدند، چه 
بگویند که موثرتر باشد؟ ما در حال حاضر به جای یک 
جریان علمی و کار فرهنگی عمیق و مستمر در طول 
سال، در تاسوعا و عاشورا نقطه های اوج داریم، همه در 
صحنه اند اما نمی توانیم از این نقطه های اوج برای راه 
اندازی آن جریان مداوم استفاده کنیم، پس چون نمی 
توانیم ایــن کار را بکنیم، این نقطه اوج انرژی افراد را 

تخلیه می کند.
آقا که از شهرســتان آمده و در تهران زندگی می کند، 
می گوید سالی دو سه روز می رویم ولایت یک سینه 
حســابی می زنیم، بعد از تاسوعا و عاشورا می آییم در 

اداره مان رشوه می گیریم، این مصیبت بزرگی است، 
همین ها که در تاسوعا و عاشورا سینه می زنند بعضی 
شــان همان هایی هستند که در طول سال کم کاری 
می کنند یا رشوه می گیرند، فساد می کنند و گناه می 
کنند، خب پیداســت که ما در مدیریت فرهنگی مان 
مشکل داریم که نمی توانیم این عشق به امام حسین 

)ع( را به رفتار تبدیل کنیم.
 

آیا الگوی ایده آلی از فرم و محتوای آیین 
های سوگ و سرور وجود داردکه به آن استناد 

کنیم؟
باید در مراکزی چون ســازمان تبلیغات اسلامی، گروه 
های متفکر جامعه اعم از عزیزانی که خودشان هیئت 
دارند را در کنار اندیشمندانی از حوزه و دانشگاه دور هم 
جمع کنند و این ســوال را مطرح کنند که اگر خودتان 
بخواهید در صحنه اجرا، یک هیئت راه بیندازید چه کار 
می کنید و هیئت تان را چطور ســاماندهی می کنید؟ 
اینها در ابتدا باید ذهن شان را از وضع موجود آزاد کنند، 
ســپس با استفاده از همه مزیت هایی که این موضوع 
دارد الگــو طراحی کنند، بعد اختلاف و فاصله آن ایده 
آل با وضع موجود را بررســی نمایند و بگویند مثلا در 
یک جلســه چقدر وقت مان را برای مداحی بگذاریم، 
چقدر برای سخنرانی وقت صرف کنیم، می شود در این 
فاصله تئاتر هم داشت، می توانیم از فیلم کوتاه استفاده 
کنیم، بنشــینیم یا دسته سینه زنی داشته باشیم، اینها 
بســته به موقعیت های مختلف چه تغییر و تحولاتی 
کند، صدا و سیما در معرفی و تقاضا آفرینی این برنامه 
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ها چه نقشی ایفا نماید، دسته های فعال در روز عاشورا 
چه برنامه هایی داشــته باشند که بعد از عاشورا ارتباط 
شان با فعالیت های دینی و نظام تبلیغ دینی قطع نشود 
و ... توجه داشته باشیم که اگر این ارتباط قطع شد، گناه 
در جامعه ریشــه کن نمی شود، اینکه خداوند گفته در 
شبانه روز پنج بار نماز بخوانید به این جهت است که ما 
مرتب این تذکر را در ذهن داشته باشیم، نه اینکه بعد 
از مجلــس وعظ و خطابه، همه چیز را رها کنیم تا بعد 
از سه ماه برســیم به ماه رمضان، بعد شش ماه دوباره 
رها کنیم تا برسیم به محرم و صفر، در شرایط امروز که 
لحظه به لحظه شیطان را از طریق ماهواره به خانه ما 
می فرستند و به گناه دعوت مان می کنند نمی توانیم 
با جلساتی شش ماه یک بار با این فرآیند مبارزه کنیم، 
ما هم باید تذکرات مان را نزدیک تر کنیم تا بتوانیم در 

مقابله با این تهاجم سنگین مبارزه نماییم.
 

  در خصوص مواجهــه  جریان نواندیش 
حوزوی و همچنین روشنفکری دینی با مساله  
عزاداری ها و برخی خرافات ترویج  شــده در 
جریان این مراسم ها پرسش این است که این 
مواجهه تا چه میزان در اصلاح این امور موثر 
بوده؟ آیا کوشش های نواندیشان و روشنفکران 
به شکل گیری گونه های جدیدی از مناسک 
مذهبی شیعیان انجامیده یا صرفاً در مدار سلبی 
و نفی باقی مانده است؟ به طور کلی علل موفقیت 
یا عدم موفقیت جریان های نواندیشی حوزوی و 
روشنفکری دینی در تغییر وضعیت عزاداری در 

ایران را چه می دانید؟
همیشــه وقتی توقع ما از نهادها بالا می رود، آســیب 
شناســی هایمان هم بیشتر می شــود، تئوریزه کردن 
دین، به روز ســازی و آوردن آن در صحنه نظام تبلیغ 
دینی به عهده روحانیت است، یک بزرگوار مثل آقای 
مطهری متون اسلامی را می خواند و نظام حقوق زن 
در اسلام را می نویسد، این یعنی استخراج دین متناسب 
با نیازهای زمان که با بحث نظری همراه اســت، حال 
این کتاب دستمایه ای برای علما، منبریان و روحانیون 
اســت که آن را بخوانند و متناســب با مخاطب خود، 
ساده ســازی و تبیین نمایند. متاسفانه در حال حاضر 
روحانیت این کار را متناســب با نیاز جامعه انجام نمی 
دهد، چرا؟ حرف های زیادی زده اند، بعضی هایشــان 
آسیب شناسی هم کرده اند، یکی از عواملی که ما می 
توانیم به آن اشاره کنیم ولی آنها کمتر بدان پرداخته اند، 
این اســت که از آن طرف تقاضای جدی برای حضور 
روحانیت وجود ندارد، کفایت نمی کند که شما در خانه 
روضــه خوانی کنید، اگر وزیر اقتصاد و دارایی به حوزه 
علمیه قم رفت و گفت ما می خواهیم مبانی شهرسازی 
و مسکن ســازی را با معیارهای اسلام مطابقت داده 
و اجرا کنیم، چند نفــر بیایند و به ما کمک کنند، بعد 
هزینــه کرد و مرکز پژوهش ها را راه اندازی نمود و از 
روحانیون خواست تا از نزدیک بیایند و محیط را ببینند 

تا متوجه شوند که ســوال و خواست شان چه ابعادی 
دارد، از آن طرف هم وزارت صنایع و معادن به ســراغ 
روحانیت رفــت و گفت ما کارگرها را به کارخانه ها یا 
محیط صنعت و کشــاورزی می بریم، خسته شان می 
کنیم، بعد اینها به خانه شان بر می گردند و در خانواده 
با خلاهایی روبرو هستند که نمی دانیم چیست ولی باید 
به کارگر کمک کنیم که در خانه آرامش داشته باشد تا 
در کارخانه باعث رشد و افزایش تولید شود، حال بیایید 
مطالعه کنید و بگویید ما الان باید چه کار کنیم، تکلیف 
چیست؟ این تقاضا اکنون نیست، چون فهم فرهنگی و 
احساس مسئولیت وجود ندارد، طبیعتا این بزرگواران هم 
به قم رفتند و دور هم جمع شدند، شما در قم که باشید 
خیلی از واقعیت های جامعه را عملا حس نمی کنید، 
نه اینکه نمی فهمید، یک بار هست از شما دعوت می 
کنند که به عنوان یک روحانی به کیش بروید یا گشتی 
در پاساژهای شمال شهر تهران بزنید، این تصویر فرق 
می کند با تصویر شهر قم که روحانی که از خانه بیرون 
می آید، از روبرویش یک روحانی دیگر بیرون می آید 
با هم به حرم مــی روند، بعد بر می گردند و در کوچه 
دوباره چند نفــر روحانی را می بینند و می گویند خب 
الحمدلله همه چیز خوب است، چرا سیاه نمایی می کنید 
و به ظرفیت های جامعه بی توجه هستید؟ یا مثلا فرد 
آموزش لازم را نمی بیند و به دانشگاه اعزام می شود، 
دانشگاه پانزده هزار دانشجو دارد، صد و پنجاه نفر جوان 
پشــت سر او نماز می خوانند، از شما می پرسم نسبت 
صد و پنجاه نفر به پانزده هزار نفر چند درصد است؟ با 
خودش می گوید در مســجد محله ما شش نفر جوان 
هم برای نماز به مسجد نمی آیند ولی در اینجا صد و 
پنجاه نفر جوان تحصیل کرده به مسجد آمده اند و می 
گوید خدا را شکر، کســی به او نمی گوید الان لااقل 
باید بین پنجاه تا هفتاد درصد از دانشجویان پشت سر 
تو نماز می خواندند، باید هفت هزار نفر پشــت سرت 
می بودند که الان راضی شده ای به صد و پنجاه نفر، 
این روحانی را باید پیش از اعزام به دانشــگاه آموزش 
می دادند که متوجه باشد کمیت معنادار است، نه اینکه 
مراسم اعتکاف را با پنجاه نفر دانشجو برگزار کنند و بعد 
مرتب بگویند خدا را شــکر چه جوانانی پیدا می شوند، 
این پنجاه نفر به نسبت آن پانزده هزار نفر دانشجو که 

می شود سه دهم درصد. 
دقت داشته باشید حرف هایی که ما نسبت به روحانیت 
می زنیم غیر از آن حرف هایی است که ضد انقلاب می 
زند، ضد انقلاب همه آسیب ها را برای نبودن روحانیت 
می زند، ما می گوییم نظام جمهوری اســلامی بدون 
روحانیت معنا ندارد، روحانیت باید عیب هایش گرفته 
شود و به سرعت در جریان های مختلف حضور وسیع 
اجتماعی داشته باشد. اساسا روحانی که در گذشته فکر 
می کند و شرایط امروز و فردا را حس نمی کند آسیب 
بسیاری به دین می زند، روحانی یعنی فردی نو اندیش 
که هم حــال را می فهمد و هم فردا را و هم می داند 
که حرف تو باید چه اثراتی را داشته باشد و اکنون چه 

اثراتــی دارد و تو روش امتحان کردن اثر حرف هایت 
را می دانی، امروز به یک دکتر یاد می دهند که زمانی 
که به بیمار دارو می دهی چطور اثر دارویت را آزمایش 
کنی، یکی از بیرون قبلا اثر این دارو را امتحان کرده، 
گفته این دارو را به بیمار بدهیم خوب می شــود، دقت 
کرده اید گاهی دکتر می گوید فردا با من تماس بگیر، 
این را می گوید که ببیند تشخیصش درست بود یا نه. 
یک روحانــی باید برای ارزیابی منبر خود روش و متد 
داشته باشد، نه اینکه حرفش را بزند و برود، باید ببیند 
آن وقتی که صرف می کند نتیجه مطلوب دارد یا خیر، 
علاوه بر روحانی، یک نهاد بالادســتی هم باید از این 
فرآیند حمایت کند که در واقع کمک به خود روحانی 
است، مثلا سازمان تبلیغات اسلامی بگوید ما یک نظام 
ارزش یابی داریم که اگر شــما در این سایت ثبت نام 
کنید بدون اینکه متوجه شــوید مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرید، با برخی مخاطبین شــما مصاحبه می 
کنند، بعد تحلیلش را به شــما می دهند و می گویند 
اینجای بحث شما خوب بود یا این بخش از بحث تان 
متناســب با این محیط نبود، بعد به دست روحانی می 
دهند، دفعه بعد که روحانــی به منبر رفت نتیجه این 
ارزیابی کمک شــایان توجهی به او می کند. امیدوارم 
سازمان تبلیغات اسلامی در آینده نزدیک به یک چنین 

موقعیت هایی دست یابد.
 

 به نظر شما راهکاری عملیاتی و تجویزی 
وجود دارد که به لحاظ محتوا و فرم بشــود 
این مجالس را به مسیر بهتری هدایت کرد و 
اصلاحی در روند جاری عزاداری ها پدید آورد؟
باید یک سیســتم راه اندازی شود که طلاب بفهمند 
منبرشــان دارد رصد می شــود، یک نسخه از نتیجه 
ارزیابــی را هم به خود آنها بدهنــد، این عزیزانی که 
منبرشــان مورد ارزیابی قرار می گیرد باید از شــرایط 
مخاطب آموزش و اطلاعــات بگیرند، و اینکه ما باید 
برای محیط ها و فضاهای مختلف، روحانی تخصصی 
تعریف کنیم، عزیزی که به ساختار دولتی می رود باید 
یک مهارت داشته باشد، عزیزی که در هیئت ها حضور 
پیدا می کند یک مهارت داشــته باشد، منبری که به 
دانشگاه می رود مهارت متفاوتی داشته باشد، روحانی 
که به نیروهای مســلح می رود هــم از یک مهارت 
متفاوت بهره گیرد، این مهــارت ها را هم اکنون می 
توان پس از ســی و چند سال با بهره گیری از تجربه 
روحانیون موفق تدوین و تبدیل به کتاب کرد و از آنها 
تجربیات موجود را استخراج نمود، تبیین علمی و تبدیل 
به آموزش نیز مراحل بعدی این فرآیند هستند. در حال 
حاضر ســی و هفت سال است که در نیروهای مسلح، 
روحانی حضور دارد، بعضی شان خیلی موفق بوده اند 
اما بعضی های شان خوب عمل نکرده اند، باید حرف 
های آن روحانی موفق را طبقه بندی و تبدیل به کتاب 
درسی کرد تا جدیدترها از آن استفاده کنند، این اصل 

قابل تعمیم به باقی اقشار مورد اشاره نیز هست.  
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فهیمه ابراهیمی: ســنت عزاداری امام حسین)ع( در 
طول سال ها دســتخوش تحولات بسیاری شده و هر 
روشــی که در این عزاداری به کار رود بی تردید به 
نام اســلام و شیعه نوشته می شــود. حجت الاسلام 
مهدی مسایلی پژوهشگر دین و نویسنده در خصوص 
تاثیر تغییر و تحولات عزاداری گفت:در شــبکه های 
ماهواره  ای، ســعی کردند مظاهری از عزاداری مثل 
قمه زنی که خشونت در آن برجسته است را در سطح 
جهان گســترش دهند و از قمــه زنی به عنوان نماد 

عزاداری نام می برند. متن این گفت وگو را بخوانید؛

  شما تغییر و تحولات الگوهای عزاداری 
در ماه محرم و عاشــورا طی دهه های اخیر را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا موافق هســتید 
که شاهد گسترش ظاهرگرایی و افول محتوا 

هستیم؟  
به نظر من بعد از انقلاب اسلامی تا حدودی محتوای 
اصلی در عزاداری ها بیشــتر شــده اســت. در واقع 
عزاداری ها بعد از انقلاب عمق بیشتری پیدا کرده است 
و به اهداف امام حســین )ع( بیش از عزاداری پرداخته 

می شود اما نســبت به ظرفیت های گســترده ای که 
عزاداری می تواند در جامعه اسلامی داشته باشد باز هم 
کــم کار کرده ایم. به نظر من انتظاراتی که از عزاداری 
وجود دارد موجب شده عده ای این تلقی را داشته باشند 
که عزاداری ها به سمت ظاهرگرایی می رود و آسیب ها 
حتی بیشتر دیده می شود. درحالی که این  آسیب ها قبل 
از انقلاب و در اعصار گذشــته هم بیشتر وجود داشته 
است اما چون عزاداری در خدمت سیاست اسلامی نبود 
این انتظارات هم از آن کمتر بود و بعُد فردی عزاداری 
بیشتر نمود پیدا می کرد اما الان بعُد اجتماعی عزاداری 

بیشتر نمود دارد.

  اما اگر به عزاداری ها توجه کنیم می بینیم 
که گریه کردن و زنجیر زنی طرفداران بیشتری 
دارد و مردم را بیشتر به سمت خود جذب می کند 
اما در مقابل پای منبرهایی که به دنبال بیان فلسفه 

عاشورا هستند را خلوت تر می بینیم.
بله این مساله از قدیم وجود داشته اما الان با آرایه های 
جدیدی هم عجین شده است یعنی بحث موسیقی در 
عزاداری مطرح اســت. در اصل معنــای عزاداری این 

است که انسان از مصیبت هایی که به اهل بیت)ع( وارد 
شده است متاثر شود و این تأثر اظهار بیرونی هم داشته 
باشد یعنی این تاثیر را به شکل های مختلف در بیرون 
هم نشــان دهد. اما در بیشتر صورت های عزاداری که 
انجام می شود شــاید این حزن درونی هم اتفاق نیفتد 
مثلا در سینه زنی، صدای مداح و اشعاری که می خواند 
به ســینه زنی افراد ریتم و هیجان می دهد درحالی که 
اصل سینه زنی این است که افراد تاثر درونی خود را در 
بیرون هم به نمایش بگذارند. به صورت عرفی بیشتر 
کسانی که عمق معرفتی ندارند به این اشکال عزاداری 
تمایل بیشتری نشان می دهند. اما حقیقت این است که 
اصل آن را باید در نتیجه ای که عزاداری ها رقم می زند، 
دید. بســیاری از جوان های مــا از همین عزاداری ها 
بهره می گیرند و عشق حسینی را در خودشان نهادینه 
می کنند. مثلا در بحث مدافعین حرم، خیلی از جوانان 
به عشق اهل بیت)ع( و همراهی با امام حسین)ع( در 
این عرصه ها حضور پیدا می کنند. سال ها امتحان های 
زیادی جلوی پای ملت بــود اما آنگونه که در انقلاب 
اســلامی و ایام دفاع مقدس دیدیم و یا در زمان حال 
شاهد هســتیم، جوان هایی هستند که با بهره گیری از 

گفت وگو با حجت الاسلام مهدی مسائلی پژوهشگر و نویسنده 

درباره عزاداری ها تذکر نمی دهند
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همین عزاداری در این عرصه ها حضور پیدا می کنند. 
بنابرایــن به نظر من این نتیجــه گیری ها از عزاداری 
بیشتر شده است اما چون عمق معرفتی زیادی نسبت 
به ظرفیت عزاداری ایجاد نشــده اســت بنابراین فکر 
می کنیم که در این زمینه پســرفت داریم در حالی که 
پیشرفت داشتیم اما این پیشرفت به مقدار انتظاری که 

از عزاداری وجود دارد، نیست.

 پس آیا این نیاز احساس نمی شود که باید 
این آگاهی را نسبت به اجرای مراسم عزاداری 
بیشتر کرد و به عبارت دیگر معرفت افزایی در 

این زمینه صورت بگیرد؟
متاســفانه در بحث معرفت افزایی که در عزاداری امام 
حسین)ع( وجود دارد ما به صورت منفعل عمل می کنیم. 
یعنی معمولا انحرافات و ســمت و سوهای نادرست را 
بیــان می کنیم اما در مقابل به جوان ها الگو نمی دهیم 
و کارهای مثبت ما کم اســت. چیزی را که در ســیره 
مقام معظم رهبری در ســال های اخیر مشاهده کردم 
این است که در عین حالی که انحرافات و ظاهرگرایی 
در عزاداری ها مانند لخت شدن را متذکر شدند اما توجه 
داشتند که بعضی از مداحان و عزاداری ها را به صورت 
خاص تمجیــد می کردند که مثلا این عزاداری ها هم 
شعر و نوحه خوانی و هم نحوه برگزاری اش خوب است 
و می تواند معرفــت را انتقال دهد. پس این الگوها که 
خوب و معرفت افزا اســت را بیان کنیم و سعی کنیم 

اشعار را هم گسترش دهیم.

  چرا در بحث معرفت زایی در عزاداری امام 
حسین)ع( منفعل عمل کردیم؟

متاسفانه متولیان دینی ما نمی توانند در این عرصه کاری 
کنند نه تنها کار سلبی در این مباحث انجام نمی شود 
بلکه محافظه کاری شــدیدی هم صورت می گیرد و  
الگو دهی خاصی هم انجام نمی شود. مثلا الان خیلی 
از متولیان دینی ما به بحث و نحوه برگزاری کنسرت 
انتقاد دارند اما در خصوص عزاداری که متولی اش همین 
دینداران و علمای ما هستند هیچ دقتی وجود ندارند و 
تذکری هم داده نمی شود و بیشترین معضل از همین 
بحث محافظه کاری است که به صورت خیلی شدید 
وجــود دارد و عده ای هم که پیش قدم می شــوند به 
واسطه همین محافظه کاری ها کنار گذاشته می شوند 
که باعث می شود محافظه کاری شدت بیشتر پیدا کند.

 پس با توجه به این تفاسیر  و اشعار موهونی 
که می گویید گاهی شاهد آن هستیم آیا می توان 
گفت عزادار های ما از خط اصیل فاصله گرفته 

است؟
نمی توان همه عزاداری ها را اینچنین دانســت. چراکه 
خیلی از عزاداری های ما پیشــرفت داشــته است. اما 
عزاداری لایه  ها و طبقات مختلفی دارد بعضی از طبقاتی 
که عزاداری در آن برگزار می شود این انحرافات بیشتر 

شده اســت و حتی می بینم که به صورت سازماندهی 
شده در خدمت دشــمنان اهداف امام حسین )ع( قرار 
گرفته اســت. مثلا در شــبکه های ماهواره ای، سعی 
کردند مظاهری از عزاداری مثل قمه زنی که خشونت 
در آن برجسته است را در سطح جهان گسترش دهند 
و از قمــه زنی به عنوان نماد عــزاداری نام می برند. در 
واقع تاکیدشــان بیشتر روی شــور و احساس است و 
سعی می کنند به واسطه عزاداری ها یک تقسیم بندی در 
میان شــیعیان به وجود آوردند یعنی هیاتی که در آن 
این گونه کارها صــورت می گیرد و هیاتی که این کارها 
را انجام نمی دهد. شــبکه های معروف تر در این قضیه 
که در لندن هســتند مثل شبکه فدک و اهل بیت که 
همین جهت گیری را دنبال می کنند یعنی یکی از پایه 
های تبلبغاتی که سعی می کنند مخاطبین را به سوی 
خود جذب کنند اســتفاده از گناهان عزاداری است که 
مقبول نیست و حتی مقابل آرمان های سید الشهداء قرار 
دارد. شاید مثلا قبل از انقلاب انحرافات، بیشتر مردمی 
بــود یعنی مردم به دلیل عدم معرفت این کار را انجام 
می دادند اما الان افکاری پشــت سر این هدایت و این 
شکل عزاداری وجود دارد که اینها را به نحوی در مقابل 
تفکر اصیل و سیاسی امام حسین)ع( که در مقابل یزید 
و یزیدیان قرار گرفت، هدایت و ســازماندهی می کند. 
انحرافات شدت گرفته است اما از سوی دیگر رویکرد 
اصلاحی هم نسبت به قبل پیشرفت های خیلی زیادی 
داشته اســت و تعداد هیات هایی که در راستای اهداف 
امام حســین)ع( قدم بر می دارند نسبت به قبل بیشتر 

شده است.

 به باور شما سیاست گذاری های فرهنگی 
نهادهای دولتی و حکومتی تا چه اندازه در خط 
ســیر و تغییر تحول اشکال عزاداری در ایران 

موثر بوده است؟
مــا نمی گوییم که دولت عزاداری هــا را مدیریت کند 
چراکه قابل مدیریت نیست اما حمایت از عزاداری  های 
اصیل که مطلوب و مقصود است وجود ندارد. مقصود 
من تاکیدم روی بحث های اثباتی قضیه است که وجود 
ندارد و باید یک مقدار حمایت ها از این جهت بیشــتر 

شود.

 چگونه باید این مباحث را حل کرد و در 
این جهت قدم برداشت؟

رویکرد ما به عزاداری و انحرافــات عزاداری این گونه 
اســت که نزدیک ماه محرم که می شود به یادش می-

افتیــم که چگونه آنها را اصلاح کنیم. درحالی که باید 
تشــکل های دائمی ایجاد شده و در طول سال پیگیری 
شود مانند کاری که بنیاد دعبل انجام می دهد. از سوی 
دیگر باید روی این مباحث مطالعه صورت بگیرد و نقاط 
قوت و ضعف را با مطالعه استخراج کرد و نتیجه را به 
صورت عملیاتی تعریف کرد که چه کارهایی می توان 
انجام داد تا انحرافات حل و فصل و معرفت افزایی در 

عزاداری ها بیشتر شود.

 به نظر می رسد که در محتوای روضه ها 
و نوحه هایــی کــه در عزاداری های محرم 
رواج دارد، نهادهای سیاســت گذار حکومتی 
در تلاش بــرای پالایش محتوا بوده اند، اما از 
جانب اقشار مذهبی هوادار این گونه روضه ها و 
مراثی، نوعی مقاومت و بی توجهی نسبت به این 

سیاست گذاری ها وجود داشته. چرا؟
یــک مقداری از ایــن مقاومت های مــردم به خاطر 
تحریک  هایی است که وجود دارد و کسانی که منتفع 
هســتند و از این مباحث اســتفاده می کننــد مردم را 
تحریک می کنند که مقاومت به خرج دهند و در مقابل 
اصلاحات ایســتادگی می کنند. بحث دیگر این است 
که رویکردهای تبلیغی درستی در بیان قضایا انتخاب 
نمی شود. رویکردهایی که ما حتی می توانیم غیر مستقیم 
به مردم بیان کنیم و یا اینکه از ابزارهای چند رســانه 
ای اســتفاده کنیم و به مردم بازگو کنیم در عین حال 
که مباحث سلبی بیان می شود، به مباحث اثباتی هم 
تاکید شــود و قبل از هر اقدام ســلبی یک تاکیدی بر 
عزاداری و جهات مثبت هیات هایی که انحرافات دارند 
داشته باشیم. ما اگر ابتدا بیاییم مباحث سلبی هیات ها 
و انحرافات را بیان کنیم طبیعتا با موضع گیری همراه 
می شود پس باید چند قدمی با آنها پیش برویم و نقاط 
مثبت را تقویــت و در عین حال نقاط منفی را اصلاح 

کنیم.

در خصوص مواجهه  جریــان نواندیش   
حوزوی و همچنین روشنفکری دینی با مساله  
عزاداری ها و برخی خرافات ترویج  شــده در 
جریان این مراسم ها پرسش این است که این 
مواجهه تا چه میزان در اصلاح این امور موثر 

بوده؟
جریان نواندیش هم متاســفانه تاحدودی همین بحث 
محافظه کاری را در بعضی از جهات پیش گرفته است. 
هنوز بعد از ســال ها کتاب هایی که در مورد انحرافات 
عزاداری نوشــته می شود بازنویســی و تکرار سخنان 
شهید مطهری است. شــهید مطهری در نوشتن این 
کتاب جســارت خیلی زیادی را بــه خرج داد که حتی 
در ســال های اخیر می بینیم از جهات مختلف به شهید 
مطهری حمله می شود اما یکی از جهات عمده ای که 
ایشــان را مورد حمله قرار می دهند و الان هم شدت 
پیدا کرده این است که با تخریب شهید مطهری کسی 
نتواند آن مســیر را دنبال کنــد. بعد از انقلاب مطالب 
زیادی وارد عزاداری ها شــده است و این مایه تاسف 
هست که مقام رهبری در زمینه های حساس هشدار 
دهند. اگر علمای بلاد و کسانی که روشن بین هستند 
و دغدغه ها را می فهمند زمینه را فراهم کنند، شــاید 

نفوذ کلام رهبری تاثیر بیشتر داشته باشد. 
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رضا دســتجردی: خانم طاهره همیز، اســتاد حوزه 
و دانشــگاه اســت و در کنار این ها به افراد مشاوره 
هم می دهد. او با معارف دینی آشناســت و از طرفی 
بــا جوان ها هم در ارتباط اســت و از نزدیک فضای 
مداحی را می شناســد. با او درباره وضعیت مداحی ها 

به گفت وگو نشستیم.
 

 به باور شما چه باید کرد که مداحی و 
ستایش گری اهل بیت در مسیر رضای الهی 

و اهل بیت باشد؟
کسی می تواند در مسیر رضای الهی کار کند که خدا 
وجودش را پســندیده و عنایت های خود را به او عطا 
کند، چون آنچه را که ما انجام می دهیم، یا برخاسته از 
نفس مان است و یا برخاسته از لطف الهی. در معارف 
اســلامی آمده که »و انا اقول للاشیاءکن فیکون و 
انت تقول للاشــیاء کن فیکون«. این حدیث قدسی 
می فرماید »من به هرچیزي فرمان دهم خواهد شد، 
تــــو را نیز چنان مي کنم که به هر چه فرمان دهي 
انجام پذیرد«، بر این اساس می توانیم بگوییم اولین 
کاری کــه هر مداح می بایســت انجام دهد طهارت 
نفس است. اجازه دهید در این ارتباط به علامه اقبال 

لاهوری که از شعرا و عرفای برجسته پاکستانی است 
اشاره کنم، شهید مطهری که در زندگی اقبال تحقیق 
و پژوهش کرده بود می گفت اقبال بسیار اهل تدین و 
معرفت بود، وقتی کســی بتواند برخی کمالات را در 
حیات خود اکتســاب کند، خداوند هم برخی عنایات 
ویــژه بدو خواهد کرد تا کلامش را به گوش دیگران 
نافذ کند، بنابراین توصیه من در وهله نخست، تلاش 
برای طهارت نفس اســت، یعنی مســیری که مداح 
در آن از ســه عالم وجود انسان و سه علمی که این 
عالم را رشــد و تعالی می دهد آگاه گردد، دقت کنید 
که این بحث، موضوع حدیث ۲۴ کتاب چهل حدیث 
حضرت امام خمینی )ره( است، که امام در آن حدیث 
مختصرا اشاره کرده اند که مداح باید هم عالم جسم 
و هم عالم خیالش مطابق دســتورات الهی به تعادل 
برسد تا تمام خلاقیت های شــعری وی تحقق پیدا 
کند. متاســفانه عالم خیال در تصرف شیطان است و 
شیطان القائاتی می کند که خیلی از انسان های قوی 
هم قدرت تشــخیص آن را ندارنــد، پس مداح باید 
در مســیر طهارت نفس، در عالم عقل و حقیقت به 
قدرتی برســد که معارف را به حقیقت دریافت کند. 
حدیث شماره ۶ این کتاب نیز که بحث حب دنیاست 

می بایســت مورد توجه و عنایت خاص مادحین قرار 
گیرد، متاســفانه اقبال مردم به مداحان خوش صدا و 
خوش اجرا به گونه ای است که عقبه دنیا را برای این 

افراد به دنبال دارد.
 مادحین به حدیث سوم این کتاب هم در مورد عجب 
عنایت ویژه داشــته باشند، متاسفانه کسانی که مورد 
اســتقبال مردم قرار می گیرند دچــار بیماری عجب 
می شــوند، البته توجه داشته باشــید که انسان های 
مومــن به این عارضه دچار نمی شــوند، امام در این 
کتاب می فرمایند که مومنینی که یک مقدار از راه را 
پیموده اند پس از اندکی طی طریق دچار این بیماری 
می شــوند و ســقوط می کنند، من هم متاسفانه این 
معضــل را در بین چند خانمی که بــه بنده مراجعه 
کرده بودند و همسرشان مداح بودند مشاهده کردم و 
متاسفانه می دیدم که این افراد با ابتلا به این بیماری 
در حال ســقوط اند، موردی که سبب طلاق یکی از 
این خانم ها از همســر مداح خود شــد. لذا در آغاز، 
خودشان مهم هستند، قرآن می فرماید »قُوا أنَفُْسَکُمْ، 
أهَْلیِکُمْ ناراً«، اول خودشان باید به سعادت برسند بعد 
برای قرار گرفتن در این مسیر آماده شوند. همانطور 
که شــاعر می فرماید »گر مرد رهی میان خون باید 

گفت وگو با خانم طاهره همیز، استاد حوزه و دانشگاه

مداحان مراقب بیماری عُجب باشند



19 فصلنامه دعبل -  تابستان96

رفت / وز پای فتاده ســرنگون باید رفت، تو پای به 
راه در نــه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون 

باید رفت«.
 

 به اعتقاد شما یک مداح چگونه می تواند 
در هنر و پیشه خود گفتمان سازی کند؟

مداح برای آنکه بتواند به ساحت گفتمان سازی برسد 
باید به مطالعات حاشــیه ای پیشه خود عنایت داشته 
باشد، همچنین بر شبهات منتشر شده از سوی تهاجم 
فرهنگی که امروزه در بین مردم به شــدت در حال 
رواج اســت مشرف بوده و پاســخ آنها را هم بداند. 
من بررسی و مطالعه وب ســایت پرسمان نهاد مقام 
معظــم رهبری در دانشــگاه ها را در طی این طریق 
بســیار موثر و کاربردی می دانم، دست اندرکاران این 
وب سایت چند ســالی است که به شبهات مطرح در 
میان افکار جامعه پاسخ می دهند، در این منبع و دیگر 
مراجع مشابه به نکات و مطالبی اشاره شده که مداح 
باید آنهــا را بداند تا در موضوعات مختلف به راحتی 
در میــان مردم مانور دهد و بــه طرح بحث بپردازد، 
مردم هم وقتی بدانند مداح حرف شــان را می فهمد 

بهتر سخنانش را گوش می دهند.
یادم می آید که در زمان جنگ، آقای آهنگران اشعاری 
را می خواندند که به دل خیلی ها می نشست، حتی به 
خاطــر دارم که یک بار صدام گفــت »بلبل خمینی 
را کشــتیم«، فکر می کرد که اگــر این خبر را بدهد 
وقفــه ای در نبرد جناح مقابل خود ایجاد خواهد کرد، 
یعنــی تا به این حد وجود این مداح برای او ســخت 
بود و بدین طریق می خواســت با شایعه کشته شدن 
او در میــان مردم تزلزل به وجــود آورد. من بعدها 
طی دیداری که بــا یکی از علمای جلیل القدر به نام 
آقای مولوی در مشــهد داشتم متوجه شدم که آقای 
آهنگران بخشــی از اشــعار آثار خود را از کتاب های 
این فرد که در مورد ولایت بســیار می دانســت اخذ 
کرده است، قصد من از اشاره به این نکته رسیدن به 
این حقیقت بود که مداح می بایست مطالعات خود را 
پیرامون ولایت و جایگاه آن در نظام آفرینش بسیار 
تعمیق بخشد. من همیشــه بر این اعتقاد بوده ام که 
مادحین در صورت ارتباط با علمای ربانی اســت که 
می توانند به موفقیت در هنر خویش نائل آیند، اما اگر 
هم به راحتی به عالم ربانی دسترسی نداشتند، ماهی 
یک بار یا سالی یک بار نیز به او مراجعه کنند کفایت 
می کند، این مسیری است که سبب می شود مداح از 
دریای علم عالم ربانی در خصوص ولایت در مداحی 

خود استفاده نماید.
مداح می بایســت در محتواسازی، علم و دانش خود 
را بســیار بالا ببرد، و همانطور کــه پیش از این نیز 
اشاره کردم به علاوه تهذیب نفس همراه با ملاقات 
با عالم ربانی بــر این محیط احاطه پیدا کند. به باور 
بنــده، مطالعه برخی کتاب ها هــم به افزایش دانش 
و آگاهــی مداح یاری می رســاند، نمونــه آن کتاب 

امام شناسی استاد محمد حســین تهرانی طباطبایی 
اســت که به مداح در آشنایی با افکار مرتبط با بحث 
ولایت یاری می رســاند، کتاب معادشناســی ایشان 
نیز بســیار مهم و حائز اهمیت اســت، این کتاب که 
محصول سخنرانی های ایشان در ماه مبارک رمضان 
است مشــتمل بر داستان ها و مصداق هایی است که 
خواننده بــا مطالعه آنها، دیگر مطالب آن را فراموش 
نمی کنــد، کتــاب دیگری که من در ایــن حوزه به 
مداحان پیشنهاد می کنم بحر المعارف اثر عبدالصمد 
همدانی است که به وجود، کمالات و علم ائمه اطهار 
پرداخته است، کتاب تفسیر البرهان تالیف علامه سید 
هاشــم بحرانی نیز که تفســیر قرآن است و جایگاه 
ائمه در قرآن را به روشنی به مخاطب عرضه می دارد 
نیز حائز اهمیت خاصی است، در انتها، مطالعه کتاب 
تفســیر ابراهیم کوفی با عنوان فــرات کوفی که به 
بررســی جایگاه ائمه اطهار در جای جای آیات قرآن 

پرداخته را نیز پیشنهاد می نمایم.
شــاید با ذکــر مثالی، لزوم مطالعه ایــن کتب برای 
مداحان بیش از پیش آشکار گردد. در ذیل آیه دوم یا 
سوم سوره انشقاق، به حدیثی از حضرت محمد )ص( 
اشــاره شده با این مضمون که زمانی که حضرت در 
مکــه بودند از غار حرا به خانــه می آیند و در غیاب 
حضرت علــی )ع( بی تابی می کنند، حضرت خدیجه 
)س( می فرمایند خودتان ایشان را پی ماموریتی سه 
روزه فرســتادید، با این حال پیامبر که بسیار بی تاب 
بودند در حدیثی می فرمایند که خدا ســه چیز در دنیا 
و ســه چیز در آخرت به حضرت علی )ع( داده است، 
که فارغ از اشــاره به حدیث، یک بخش از آن، بدان 
جهت برای من مهم اســت که مداحان آن را بالای 
منبــر غلط می گویند، در این حدیث آمده که ۳۴ مرد 
به منزل حضرت علــی )ع( حمله می کنند، در حالی 
که من شــنیده ام بالای منبر عــدد ۴۰ یا ۱۰۰ مرد 
را هم به زبان آورده اند، ســوال من این است که در 
خانه کوچک حضرت علی )ع( چطور ۱۰۰ مرد جای 
می گیرند؟ اینها غلو اســت با هدف تحت تاثیر قرار 
دادن مخاطب. اگر مداح به عنوان مثال، تفسیر کوفی 
را بخواند به راحتی اسرار صحیح پیرامون زندگی ائمه 

را در می یابد.
نکته دیگری که حتما برای مخاطب شما هم جالب 
اســت آنکه در دعای علقمه که قرائت آن همراه با 
زیارت عاشورا بسیار سفارش شده آمده که »باِسْمِکَ 
الـَّـذِي جَعَلتَْهُ عِنْدَهُمْ وَ بهِِ خَصَصْتَهُمْ دُونَ العَْالمَِینَ«، 
من خدا را قســم می دهم به اســمی که نزد شــما 
گذاشــته که احدی ندارد، یعنی حتی انبیای اولوالعزم 
هم ندارند. یک روز ســلمان به پیامبر )ص( گفت یا 
رسول الله تو برتری یا جبرئیل که بر تو نازل می شود؟ 
پیامبر فرمودند همه انبیــا از جبرئیل برترند و من از 
همه انبیا برترم و علی برادرم از همه انبیا برتر است، 
ما نمی توانیم این اصل و حقیقت را به ســادگی برای 
مردم بگوییم و جا بیندازیــم، ولی وقتی بگوییم که 

این مطلــب در دعای علقمه آمده مردم می خوانند و 
می پذیرند. خلاصه کلام من با ذکر چند عنوان کتاب 
و اشــاره به برخی نکات آن است که انشالله مداحان 
بتوانند محتوای اشعار خود را از این معارف برگیرند و 

خداوند هم حتما کمک شان خواهد کرد.
 

  به اعتقاد شــما مداح چگونه می تواند 
از انحراف در پیشه خود جلوگیری کند؟

ما پیرامون اوصاف ائمه علیهم الســلام باید بســیار 
مراقب باشــیم که نه حق آنهــا را مخفی کنیم و نه 
اینکــه غلو نماییم، امامان در همه جا غلوکنندگان را 
لعنت کرده اند، چــون غلوکنندگان به گونه ای حرف 
می زنند که مخاطب در حرف شــان شک می کند و 
تاثیری بر او نمی گــذارد. همچنین برخی از مادحین 
متاســفانه با هدف وحدت شــیعه و سنی، ائمه را در 
ســطح صحابه پایین می آورند، در صورتی که ما در 
درون خود عزیزان سنی مذهب، حضرت علی )ع( را 
بی نظیر در علم و دانــش می دانیم. نکته دیگر آنکه 
متاسفانه امروزه بسیاری از اشعار در مضامینی چون 
چشــم و ابرو و قد و بالا محدود شــده است، خب 
اینها امتیاز خاصی برای ائمه نیســت، بیاییم به این 
فکر کنیم که چطور می توانیم با اســتفاده از راه های 
دیگــر مخاطب را جذب کنیم، مثــلا من تا به حال 
در هیــچ منبــری در مورد حضرت عبــاس )ع( آن 
جمله ای را نشــنیده ام که ایشــان زمانی که به آب 
رســید به زبان آورد. آنگاه که حضرت دست شــان 
به آب رســید فرمودند »ای نفس بعد از حسین زنده 
نباشی«، حضرت در آن موقعیت با نفس خود مبارزه 
می کند ولی هیچ مداحــی این را نمی گوید، حضرت 
منزلتی دارند که امام صادق )ع( در توصیف ایشــان 
می فرمایند در روز قیامت عمویم از درجه ای برخوردار 
است که همه شــهدا به آن غبطه می خورند، اشاره 
بــه این ویژگی ها از زندگی بزرگان بســیار والاتر از 
گفتن خصایصی چون چشــم و ابروست، گفتن اینها 
انحراف اســت، باید در توصیف ایشان به جای اشاره 
به ظواهر، از کمالاتی گفت که حضرت در کنار امام 
کســب کردند، باید در منابر گفت که حضرت، مرد 
قدرتمندی بود که در شمشیرزنی نظیر نداشت، ولی 
با وجود آنکه اجازه شمشــیر بــه او نداده بودند حتی 
یک لحظه هم گله نکرد، اینها چیزهایی اســت که 

من تا به حال پای منبرها نشنیده ام.
نقش خود شــما به عنوان یک رســانه را هم نباید 
فراموش کرد، شما باید از مردم بخواهید مداحی هایی 
کــه این نقاط تاریک را دارند به شــما معرفی کنند، 
خود همین کار باعث می شود خیلی ها بیشتر مراقبت 
کنند. این وظیفه رســانه هم هســت کــه مداحانی 
که بســیار پر طرفدارند ولی مداحی شــان بســیار 
بی محتواســت را معرفی کنند تا افکار عمومی خود، 

اینها را کنار بگذارند. 
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 شور و اشتیاق مردم به مناسک عزاداری به حدی 
است که آنها را با هر سختی به میدان می آورد اما 
کم می بینیم پای منبری که از فلســفه عزاداری 
و قیام امام حســین)ع( می گوید پر شــود. حجت 
الاســلام والمســلمین ابوالفضل موسویان عضو 
هیات علمی دانشــگاه مفید قم مــی گوید: فهم، 
شــعور و آگاهی، بیشــتر مورد تاکید دین است تا 
اینکه بخواهیم صرفا به همین ظواهر اکتفا کنیم. 
اما این مســاله بیشــتر ترویج می شود کسی که 
بیشــتر عزاداری می کند نســبت به کسی که به 

جامعه آگاهی می دهد، ارزش بیشتری دارد.

الگوهای  تحولات  و  تغییر  شــما    
عزاداری در ماه محرم و عاشورا طی دهه 
ارزیابی می کنید؟  را چگونه  اخیر  های 
آیا موافق هســتید که شــاهد گسترش 

ظاهرگرایی و افول محتوا هستیم؟
من هم این مســأله را قبــول دارم. باید گفت در 
عزاداری های خود به ظواهر بیشتر توجه کردیم. 
توجه به ظواهر اشــکالی ندارد ولــی در واقع ما 
محتوا را فدای ظواهر کردیم. امروز دری که باید 

از قیام امام حسین)ع( بگیریم و در جامعه ما تحقق 
پیدا کند، زنده شدن روحیه حسینی و مبارزه با ظلم 
و ســتم است در حالی که در برنامه های عزاداری 
ما به این مباحث کمتر پرداخته می شود و متاسفانه 
نهضت امام حســین)ع( به پخــش غذا و نذری و 
دیگر کارها خلاصه شده است. خرافات هم در این 
قضایا نقش بســیاری دارد که مردم را به خرافات 
کشــاندند و گویا مردم هر کاری کنند می توانند با 
عزاداری برای امام حســین)ع( نامه اعمال ســیاه 
خود را پاک کنند. یعنی یک نوع بهشــت فروشی 
در بین ما به وجود آمده و همانند کاری که کلیسا 
انجام می داد را ما الان انجام می دهیم و بهشت را 
می فروشیم. در حالی که امام حسین)ع( در لحظات 
مختلف مبارزه، بر اصول خود تأکید می کرد و حتی 
در آخرین ســاعات عمرش نماز را برپا کرد. اما ما 
عزاداری امام حسین)ع( را در حالی برگزار می کنیم 
که واجباتمان ترک و بعضی کارهای خلاف شرع 
هم صورت می گیرد که این گونه کارها، خلاف آن 
چیزی است که امام حسین)ع( به خاطر آنها جان 

خود را فدا کرد. 

 به خرافات اشــاره کردید بیشتر در 
این باره توضیح دهید که این خرافات در 

چه جهاتی صورت گرفته است؟
خرافات در عزاداری ها را در جهات مختلف شاهد 
هستیم اعم از بخشش گناهان و اینکه آن را حتی 
بر دیگر مسایل اصل گرفتیم. یعنی مساله عزاداری 
برای ما مهمتر از آموزش های دینی شده است. به 
گونه ای تبلیغ کردیم که اگر کســی این عزاداری 
را داشــته باشــد ولو اینکه چیزی نداند ارزشش 
بالاتر از کســی است که فلســفه آن را می فهمد. 
درحالی که در روایــات و آیات ارزش علم و عالم 
بســیار بیان شده است حتی ائمه بارها فرمودند ما 
به ســبب جهل و نادانی مردم آسیب دیدیم. حتی 
همین دوســتان خودمان و کسانی که علاقمند به 
ائمه هستند با عملکرد اشتباه و غلط خود گاهی به 
دیانت هم ضربه زدند. اگر مردم آگاه نباشند حتی 
ممکن اســت به ظاهر در صدد تقویت دین باشند 
اما در اصل به ضرر دین عمل می کنند. این جهات 
باید مد نظر قرار بگیرد یعنی بدانیم که فهم، شعور 
و آگاهی، بیشــتر مورد تاکید دین اســت تا اینکه 
بخواهیــم صرفا به همین ظواهــر اکتفا کنیم. اما 

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل موسویان 

محتوا را فدای ظواهر کردیم
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همانطور که گفتم متاســفانه این مســاله بیشتر 
ترویج شده که آنهایی که بیشتر عزاداری می کنند 
نســبت به کســانی که به جامعه آگاهی می دهند 

ارزش بیشتری دارند.

  چه عاملی باعث می شــود مردم به 
ظاهر گرایی علاقه بیشتری داشته باشند. 
آیا روش مداحــان در ترویج این کار 
اینچنین می  یا خود مــردم  بوده  موثر 

خواهند؟
بــه طور طبیعــی افراد خودشــان گرایش به این 
مســاله دارند. یعنی هر کسی بخواهد به شخصی 
مســوولیت دهد و شــخص را وادار به کاری کند 
خیلی طرفدار ندارد در حالی که اگر کسی بخواهد 
مسوولیت را از دوش مردم بردارد، طرفدار بیشتری 
پیدا می کند. بسیاری از افراد دوست دارند بگویند 
ما طرفدار و دوســتدار امام حسین)ع( هستیم ولی 
در عوض مســوولیتی هم نداشــته باشــند یعنی 
مســوولیت نباشــد و در عین حال خود را طرفدار 
حق بداند. در صورتی که ما می دیدیم در گذشــته 
کسانی که طرفدار امام حسین)ع( بودند مشکلات 
زیــادی را هم تحمــل کردند. بنابرایــن کار آنها 
ارزش داشــت یعنی کســانی بودند که به راستی 
می خواســتند طرفداری کنند و از عهده مشکلاتی 
که هست برآیند. در روایات داریم که مردم امر به 
معروف و نهی از منکر را مردم تا وقتی که مشکلی 
نداشته باشد انجام می دهند اما همین که احساس 
کنند مشــکلی وجود دارد آن را کنــار می گذارند 
کما اینکه بدانند نمازشــان روزی برایشان مشکل 
ایجاد می کند آن را نیز ترک می کنند. ذاتا اینگونه 
گرایش وجود دارد ولی کســانی کــه متولی امور 
مذهبــی هســتند و  آنهایی کــه در رابطه با امام 
حسین)ع( فعالیت می کنند باید مردم را با اهداف 
آشــنا کنند تا افرادی که می خواهند به اینصورت 
خود را خلاص کنند و بگویند امام حســین)ع( را 
قبول داریم ولی از سوی دیگر کارهای خلاف خود 

را ادامه می دهند، آگاه شوند.  

متولیان امور مذهبی چقدر در این    
راستا که گفتید عمل کردند؟

نه متاســفانه این کار آنچنان که شایســته است 
انجام نمی شــود حتی برخی از منبری های ما هم 
آتش بیار همین معرکه هستند یعنی تفاوت زیادی 
بــا برخی مداحان که افکار غلــط را در بین مردم 

ترویج می دهند، ندارند.

 چرا؟
این مساله هم شاید به همین دلیل است که مردم 
افرادی را که از آنها رفع مســوولیت کند را بیشتر 
دوست دارند. به گفته شهید مطهری مجوز صادر 

کند که شخص هر کاری که بخواهد انجام دهد و 
اگر برای امام حسین)ع( گریه کند تمام گناهانش 
بخشــیده می شود! پس هر کســی این حرف را 
بزند مردم مرید او می شــوند ولی اگر کسی هدف 
قیام امام حســین)ع( را بیان کند چون برای مردم 
مسوولیت درست می کند کسی طرفدار او نیست و 

طبیعتا خیلی پای منبر او نمی نشینند.  

 پس بــه نظر شــما اگــر دیدی 
گفت  می توان  باشیم  داشته  پژوهشگرانه 
عزاداری ما از آن خط اصیل فاصله گرفته 

است؟
این قضیه مربوط به زمان حال نیست بلکه از قدیم 
وجود داشته است که یک عده ای دنبال این قضیه 
بودند یعنی از عزاداری امام حســین)ع( برداشت 
غلطــی کردند حال چه تعمدا و چــه بر اثر نادانی 
چنین تصوری به وجود آمد. در گذشــته هم چنین 
بود که اینگونه ترویج می کردند فضیلت کســانی 
که عزاداری می کنند ولو اینکه زندگی آنها با امام 

حسین)ع( تطبیقی پیدا نمی کند، بیشتر است.

 به باور شــما سیاســت گذاری های 
فرهنگی نهادهــای دولتی و حکومتی تا 
چه اندازه در خط ســیر و تغییر و تحول 
بوده  موثر  ایران  در  عزاداری  اشــکال 

است؟
بلــه به نظر من مهمترین نقــش را در این قضیه 
صدا و ســیما ایفا می کند یعنی صدا و ســیما در 
داغ کردن همین نکته بســیار موثر بوده اســت. 
ســخنرانی ها و عزاداری هــای صدا و ســیما در 
سطح کشــور و بین الملل پخش می شود و برخی 
به دنبال جوی هستند که وجود دارد و می خواهند 
بگویند مــا هم همراه با جامعه و مردم هســتیم. 
حتی بعضی از ســخنرانی هایی که از رســانه ملی 
پخش می شــود بسیار ســطحی و سخیف است. 
صدا و ســیما که تریبون رســمی کشور است اگر 
ســخنران ها را محدود به افــرادی کند که فهم و 
آگاهی شان مشخص است و می دانند چه می گویند 
قطعا تاثیر بهتری خواهد داشت. یا مثلا سخنرانی 
و مداحی بعضی از کســانی کــه مورد قبول مردم 
نیستند درست نیست زیرا مردم با دید منفی به آنها 
نگاه می کنند و طبیعتا وقتی آن سخنران و مداحی 
پخش شود تاثیر منفی در بین مردم خواهد داشت.

 به نظر می رســد در محتوای همین 
روزه خوانــی ها نهادهای سیاســتگذار 
حکومتی تلاش بــرای پالایش می کنند 

ولی از جانب مردم مقاومت وجود دارد.
این مقاومتی که گفتم منحصر به امروز نیست بلکه 
از گذشته وجود داشته یعنی عده ای می خواستند از 

جریان های عاشــورا چنین برداشــت هایی داشته 
باشند حال اینکه سطح فهمشــان پایین است یا 
اغراض دیگری دارند، نمی دانم. اما بزرگان دینی 
و مذهبی و خصوصــا تریبونی که امروز در اختیار 
این جریان قرار می گیرد و می خواهد مذهب شیعه 
را به جهان نشان دهد باید مراقب همین حرکات 
باشــد و نباید تحت تاثیر این جو ســازی ها قرار 
بگیــرد. ما که نمی توانیم تمــام اصول خود را به 
خاطر سلایق عده ای زیر پا بگذاریم. بنابراین باید 
بر اساس همان اصولی که شناخته شده و درست 
اســت این مطالب را پخش کرد ولو اینکه عده ای 
هم ناراحت باشــند. به عنوان نمونه گاهی ولادت 
امامــی با قولی که امام دیگری در این روز از دنیا 
رفته است مصادف می شــود و ما عزاداری را در 
آن روز ترجیح می دهیم و عزاداری برای ما مهمتر 
می شــود. این یک نوع فرهنگ سازی در جامعه 
ما اســت و شــاید یک علتی اینکه جامعه ما آن 
جامعه شــاد که خلاقیت داشته باشد و کارهای را 
درســت پیش ببرد نیست چراکه با این کار ترویج 
غــم و ناراحتی می کنیــم. در فرهنگ دینی آنچه 
داریم بیشتر عزاداری برای امام حسین)ع( است اما 
اینکه به هر مناسبتی دهه و هفته درست می کنیم 
کار درست نیست. حداقل صدا و سیما باید به آن 
اصولی که مد نظر و مورد تایید بزرگان دین است 
تکیــه و توجه کند و در دام چنین افکاری که یک 

عده عوام دارند قرار نگیرند.

 در خصوص مواجهه  جریان نواندیش 
با  دینی  روشنفکری  همچنین  و  حوزوی 
مساله  عزاداری ها و برخی خرافات ترویج  
شده در جریان این مراسم ها پرسش این 
اســت که این مواجهه تا چه میزان در 

اصلاح این امور موثر بوده؟
آنها در سطح خودشــان کارهایی انجام می دهند 
اما چون تریبون های رسمی در اختیارشان نیست 
طبیعتا نمی شــود انتظار حرکت فرهنگ سازی که 
باید در ســطح جامعه وجود داشته باشد را از آنها 
داشــت. به نظر می رسد این جریان در این جهت 
موفق نیســت و نمی تواند دیدگاه خود را در سطح 

جامعه گسترش دهند.

 پس چــه باید کرد صــرف اینکه 
امکانات در اختیار جریان نواندیش نیست 

آیا مشکلی را حل می کند؟
بلــه نباید بیکار بنشــینند باید تــلاش کنند ولی 
بالاخــره باید قبول کرد که آن امکاناتی که طرف 
مقابل دارد در دســت اندیشمندان نیست و طبیعتا 
این ناهماهنگی باعث می شود موفقیت شان کمتر 

شود. 
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در تبلیغ دین و اهل بیت شرط لازم و برجسته اخلاص 
اســت، بدین معنی که مداح برای دنیا مداحی نکند 
و روضــه نخوانــد، البته که مردم، بــا صفای کامل 
خود ســعی می کنند که به اداره زندگی این گروه از 
خدمتگزاران به دین کمــک نمایند، اما نباید مداحی 
اهل بیت را گونه ای نان دانی قلمداد کرد. شــرط دوم 
مداحــی صحیح، دانش و آگاهی دینی اســت، بدین 
معنا که صرف بهره منــدی از صدای خوب، ظرفیت 
کامل مداحی برای اهل بیت نیست، مداح باید در کنار 
صدای خوب و اخلاص، آگاهــی و دانش کافی هم 
نســبت به موضوع مداحی خود داشته باشد تا مداحی 

آگاهانه ای به مخاطبین خود ارائه و عرضه نماید.
شــرط دیگر مداحی که می توانــد مداحی مورد نظر 
دین باشــد، اطــلاع از قوت و ضعف هــا و صحیح 
و غلط هاســت، مداح باید با ایــن آگاهی، قوت ها و 
صحیح ها را انتخاب و از غلط ها بپرهیزد. نکته دیگری 

که در مداحی بسیار موثر است، برقراری تعادل میان 
خدا و انســان، به معنی خالق و مخلوق، امام معصوم 
)ع( و گروه مخاطبان اســت، در ایــن معنا که چون 
مــداح قصد دارد یک واقعیت تاریخی و معرفتی را در 
قالب اشــعاری با هنر مداحی عرضه کند، پس باید از 
اشــعار واقعی بهره گیرد و از به کارگیری دروغ باطل 
یــا خرافه بپرهیزد، به گونه ای که حقیقت را بیان کند 
و از تهمت، جســارت و وهن نســبت به معصوم و یا 
غیر معصوم بپرهیزد. ویژگی دیگر، قالب بیان به معنی 
قالب شعری و کیفیت تنظیم صداست. حتما دیده اید 
که برخی قالب ها و تنظیم ها مناســب مجلس لهو و 
لعب است و متاسفانه برخی مداحان از این قالب های 
وهن آمیز در توصیف اهل بیت اســتفاده می کنند که 
ناصحیح است، لذا مداح نباید از قالبی در مداحی خود 
اســتفاده کند که باطل و مناسب مجلس لهو و لعب 
باشد، در یک جمله، ما می خواهیم از مداحی در قالب 

هنر مدح و منقبت اهل بیت اســتفاده کنیم، این قید 
اهل بیت که قیدی خدایی اســت و من تاکید بسیاری 
بر آن دارم بر همه جوانب محتوایی، شــکلی و قالبی 
حکم فرماســت، به عبارت دیگر اگر مداحی با حفظ 
قالب ها و صحت گفتار، شعر و مدح و منقبت توانست 
ما را به اهل بیت و خدا نزدیک تر، متقی تر و پرهیزکارتر 
نماید آن مداحی، مداحی مورد رضای اهل بیت است.

مداحی مرضی اهل بیت و دین و مجلس نوحه و روضه 
و مرثیه اهل بیت آن است که ما را به نماز اول وقت، 
نمــاز جماعت و دین داری بیشــتر مقید کند، پس در 
صورتی که مداحی مــا در این جهت توفیق کمتری 
داشته باشد معلوم است از اصل مداحی مورد نظر دین 
و اهل بیت فاصله بیشتری گرفته ایم، از آن طرف هم 
هر چه در این جهت توفیق ما بیشــتر باشد، یعنی هر 
وقت کسی به مجلس مداحی ما آمد به دین نزدیک تر 
و متقی تر شــد، ما مداح موفقی برای دین و اهل بیت 

گفتمان حاکم بر مداحی
 باید گفتمان انقلاب اسلامی باشد

حجت الاسلام صادق گلزاده/ معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب

 یادداشت 
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بوده ایم، و آنگاه مهم تر از جنبه شــعر و مداحی، روال 
اهل بیت بر صله دادن و تشــکرکردن از مادحین بوده 
است. پس اگر توانستید با مدح اهل بیت و منقبت آنها، 
مردم را به دین نزدیک تر، نسل جوان را نماز خوان تر 
و مومنــات را به حجاب و عفاف نزدیک تر کنید، این 
مدح و منقبت ظرفیت مناسبی است که می تواند شما 
را به اهل بیت نزدیک تر کند و مشمول صله دنیوی و 
اخروی قرار دهد. کسی که مدح زهرای اطهر )س( یا 
مرثیه حضرت زینب )س( را می کند باید این توانایی را 
داشته باشد که سفره حجاب، عفاف، متانت، وارستگی 
و تقوا را بگشــاید و بتواند از ایــن ظرفیت در جهت 
دین دارتر شدن زنان و دختران مان به عنوان ثمره این 
مداحــی بهره گیرد. پس اگر چنین توفیقی در مداحی 
حاصل شــد یعنی ما مداحی مورد نظــر اهل بیت را 

تحقق بخشیده ایم.
اما نکته مهمی کــه امروزه از اهمیــت فراوانی نزد 
مداحان برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز بارها 
بر آن تاکید داشــته اند، لزوم گفتمان سازی است. اگر 
جنــس کار مداحی را کالبدشــکافی کنیم می توانیم 
حقیقت گفتمان سازی را از درون آن استخراج نماییم. 
پرسش اینجاست که مداح کیســت و مخاطبان آن 
کدام اند؟ علی القاعده مداح یک انسان مومن، متدین، 
انقلابی، با معلومات در خور مداحی و ظرفیت آشنایی 
با جامعه خود است، سوی دیگر این فرآیند، مخاطبان 
مداحی انــد، مخاطبان، مجموعه ای از نســل جوان، 
مومنین، مومنات و کسانی هستند که از دلبستگی های 
اصیل اسلامی و مذهبی، فطرت پاک و دلبستگی به 
اهل بیت برخوردارند. در این میان، عنصری که میان 
مداح و مخاطب جلوه گر می شــود، محتوای مداحی 
است، وقتی این محتوا هدفمند و در جامعه ای انقلابی، 
اهل بیت پسند، اسلامی، زمان محور و مخاطب محور 
باشــد می تواند به بهترین نحو در قالب شــعر و هنر 
نمایان گــردد. نمونه قابل ذکــر، مداحان گرانقدر ما 
در زمان جنگ تحمیلی اســت، ایــن مداحان در آن 
عصر مداحی می کردنــد اما محتوای دفاع مقدس بر 
هنرشــان حکم فرما بود و در اشــعار خود مردم را به 
ایثار، فداکاری، عدالت خواهی، شهادت طلبی و مبارزه 
با ظلــم فرا می خواندند. دوران انقلاب اســلامی نیز 
بدین صورت بــود، در آن عصر، تمام توجه و تمرکز 
شــعرا و مداحان، دعوت مردم بــه حضور در صحنه، 
مبارزه با نظام ستم شــاهی و حرکت به سوی عدالت 
و انقلاب بود. وقتی این ســه گزینــه یعنی پیام که 
محتواســت، پیام رسان که مداح اســت و پیام گیرنده 
که مخاطب می باشــد با یکدیگر عجین شــوند و در 
کنار هنر شــعری و اجرای آن شعر و همچنین ظرف 
زمانی و مکانی مناسب عرضه گردند، آنگاه به مداحی 
اصیــل نائل آمده ایم. این مجموعــه کامل و مدون، 
قدرت گفتمان سازی مورد نظر مقام معظم رهبری را 
نشــان داده و فراهم می کند، در واقع آقا می خواهند 
بفرمایند که این مداح، مداح جامعه انقلابی ماست، این 
مخاطب مخاطب جامعه ولایی و اهل بیتی ماســت و 

این مسجد متعلق به اسلام، اهل بیت و انقلاب است. 
بنابراین گفتمان مطرح و حاکم بر مداحی می بایست 
گفتمان انقلاب اسلامی، انقلابی گری، مقابله با ستم، 
اخلاق و تربیت، صفا و صمیمیت، دین و دین داری و 

تقوا و پرهیزکاری باشد.
گفتمانی که در دل آن ســبک زندگی اسلامی حادث 
شــود و مخاطب آن، متدین تر، انقلابی تر، وارسته تر و 
متعهدتر گردد، همان نگاه فراگیر گفتمان ساز در عالم 

مادحین و مداحی اهل بیت است.
اما فراموش نکنیم که مداح نیز ممکن است همچون 
هر فرد دیگری در پیشه خود دچار انحراف و کج روی 
شود. راه پیشگیری و در وهله بعد مقابله با این انحراف، 
از مسیر اخلاص می گذرد. اگر ما مستمرا رضای خدا 
و عنایت اهل بیت را در نظر داشــته باشیم، در مسیر 
لغزش قرار نخواهیم گرفت. عنصر دیگر تقواســت، 
تقوا در برابر وســایس شــیطانی در اسلام به معنای 
سپر است، فرد متقی و پرهیزکاری که در اوج تدین و 
تقواست طبیعتا کمتر دچار لغزش می شود. عامل بعد، 
اعتدال اســت، یعنی مداح در آهنگ و قالب مداحی و 
ریتم آن همیشــه مراقب باشد. به عنوان نمونه، یک 
مرکب را در نظر بگیرید، وقتی می خواهید ســوار آن 
شــوید مراقب وضعیت بنزین، روغن، آب، لاستیک 
و همه چیز آن هســتید تا خیال تان راحت باشد، من 
مراعات کردن آهنگ، قالب، صحت و ســقم شــعر، 
دوری از دروغ، خرافات و اکاذیب را به جاده تشــبیه 

می کنم.
حال شما پشت فرمانی که مداحی است نشسته اید و 
کاملا مراقبید که نه به حاشیه جاده بروید که منحرف 

شوید، نه از نقطه وسط به نقطه مقابل قرار بروید، و نه 
سرعت نابجا داشته باشید که قدرت مهار کردن ماشین 
را از دســت بدهید، اگر مداح خواست بی ترمز حرکت 
کند ممکن است ناخواسته مطالبی بر زبان جاری کند 
که مطلوب نیست و گاه به گناه کشیده می شود، چون 
دروغ، تهمــت و خرافه گناه اســت و مرتکب آن در 
روز قیامت باید جوابگو باشــد. لذا صیانت از مداحی، 
مدح، مداح و مخاطب، ویژگی هایی اســت که مداح 
باید برای حفظ خود به کار ببرد. صیانت از مدح، همان 
چیزی که مداح بر زبان جاری می کند است، عناصری 
همچون شــعر، صحت و سقم آن، و همچنین پرهیز 
از نامتعارف  هایی که گاهی در برخی اشعار وجود دارد، 
صیانت از مداحی نیز قالب ارائه، القائات، نحوه سرایش 
و مدح اســت. در این میان صیانت مداح از خود را نیز 

نباید فراموش کرد.
مــداح اگر فــردی مومن، متدیــن، انقلابی، خدایی 
و متقی باشــد، همیشــه از خود مراقبت می نماید و 
فراموش نمی کند که با توفیــق مداحی خود الگوی 
عده ای می شــود، خــود همین توجه بــه این امر 
ناخودآگاه سبب بسته شدن راه انحراف بر مداح خواهد 
شــد. مداح باید متوجه باشد که مردم قرار است از او 
الگو بگیرند، کسانی که یک عنصر اجتماعی می شوند 
و مردم در ظرفی زمانی بــه آنها علاقمند می گردند 
بایــد کاری کنند که با این علاقمندی مردم بدان ها، 
آنهــا را به انقلاب، دین، صفا و صمیمیت، دین داری، 
انقلابی گری، و ایرانی اصیل بودن نزدیک و نزدیک تر 

کنند. 
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جامعه ما، جامعه ای اســلامی و برخــوردار از هویتی 
انقلابــی و ایرانی اســت کــه از فرهنگی ریشــه دار 
بهره مند اســت. امروزه کشــورمان به دنبال پیروزی 
انقــلاب اســلامی موفق بــه احیــا و تعمیق هویت 
فرهنگی و دینی خود شــده و در پــی یافتن جایگاه 
خــود در عرصه فکری و فرهنگی و همچنین حرکت 
در مســیر تمدن سازی است. چشــم انداز مسیری که 
امروزه ایران اســلامی در آن در حال حرکت است نه 
تنهــا برای ایران، که برای کلیت جهان اســلام موثر 
بوده و سبب الگوســازی در باقی جوامع نیز می گردد، 
لذا این چشم انداز که کاملا واقع بینانه نیز هست با توجه 
به بنیه فرهنگی و توانمندی ایران اسلامی در عرصه 
مبانی اعتقادی، فســلفی و فکری اقتضا می کند که ما 
در مورد شاخصه های یک گفتمان مناسب و مشترک 
نیز به همین مولفه ها توجه کنیم. کوتاه سخن آنکه ما 
در گفتمان ســازی امور فرهنگی و مذهبی باید به سه 
نوع مولفه توجه ویژه داشــته باشیم. زیرساختی ترین و 
ابتدایی ترین مولفه، اسلام ناب محمدی )ص( و مبانی 
نظری و اعتقادی، اصول ارزشی و پتانسیل قوی و غنی 

هست که در اســلام وجود دارد. مولفه دوم، فرهنگ 
ایرانی، زبان و ادبیات فارسی و آن بخش غنی و عمیق 
اسلام در بارور سازی فرهنگ و علوم اسلامی، و نهایتا 
مولفه سوم، شاخصه هایی است که برگرفته از انقلاب 
اسلامی می باشد که روحیه استکبارستیزی، به چالش 
کشیدن مبانی فلســفی و نظری تمدن غرب و مقابله 
با زیاده طلبی و سلطه گری کشورهای بزرگ اساس آن 
را شــکل می دهد. بنابراین ما این سه مولفه اساسی را 
مبنای تعریف شاخص های گفتمان فرهنگی خود قرار 
می دهیم، البته این بحث بســیار گســترده و دامنه دار 
است، منتهی من اشــاره می کنم که هم حضرت امام 
خمینــی )ره( و هم مقام معظم رهبری به روشــنی و 
صراحت این مولفه ها را در مباحث خود مطرح کرده اند، 
همچنین ســایر اندیشــمندان و متفکرین اسلامی از 
قبیل مرحوم شهید مطهری نیز روی همین سه مقوله 
تاکید داشــته اند و امروز با گذشت نزدیک به ۴۰ سال 
از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خوشبختانه ابعاد 
و زوایا و معیارهایی که در هر کدام از این ســه مولفه 
وجود دارد برای گفتمان فرهنگی مشترک ما به آسانی 

قابل دسترسی و تبیین اســت. اجازه دهید که من در 
این زمینه به پژوهشــی با عنوان »منشــور فرهنگی 
انقلاب اسلامی« که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســلامی با همکاری موسسه پژوهشی صدرا انجام و 
منتشر شده است اشاره کنم، این اثر درصدد نیل به این 
هدف اســت که مولفه های مشترک گفتمان فرهنگی 
انقلاب اســلامی را تبیین نماید. اما نکته حائز اهمیت 
در این میان، راهکاری است که طی آن، این معیارها و 
شاخصه ها به گفتمان بدل شوند. قدم اول در این مسیر، 
ایجاد، تقویت و تعمیق یک گفتمان فرهنگی از طریقی 
فرهنگی و با استفاده از ابزار فرهنگی است و چون ریشه 
فرهنگ به همان نگرش و جهان بینی پشتوانه فرهنگ 
و بــه نوع تلقی و نگاهی که آن فرهنگ به مقوله های 
مختلف دارد مربوط می شود پس ما نیز می بایست این 
نوع نگاه ها و تلقی ها را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک 
کنیم، این قرابت نیز می بایســت بر اساس یک مبنای 
نظری و تعریف شده که قابل قبول است صورت پذیرد، 
یعنی اگر مــا به عنوان یک گزاره منطقی و مســتند 
بپذیریم که گفتمان فرهنگی مناســب و مطلوب برای 

نظریه به گفتمان تبدیل نشده است
حجت الاسلام علی  ذوعلم

 یادداشت 
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کشور ما، گفتمانی فرهنگی است که بر این سه مولفه 
اسلام ناب، میراث فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی، و 
شاخصه ها و مبانی انقلاب اسلامی استوار است، در این 
صورت می بایســت تاملات و زمینه هایی در خصوص 
این سه مولفه و شاخصه های زیر مجموعه و معیارهایی 
که اقتضا می کند نیز ایجاد شــود، بنابراین بسترسازی 
بــرای گفتگوی اصحاب فرهنگ و دســتیابی آنها به 

دیدگاه مشترک نکته اول است. 
نکته دوم اینکــه در حقیقت ایــن نخبگان فرهنگی 
هستند که می توانند در گفتمان سازی نقش اساسی ایفا 
کنند و خــود همین نخبگان فرهنگی از یک فرهنگ 
بالفعل، تلقی ها، نگرش ها و باورهایی نسبت به فرهنگ 
برخوردارند کــه در وضعیت کنونی جامعه ما بســیار 
متشــتت است و در طیف های مختلف کاملا متفاوت، 
پس برای اینکــه بتوانیم به یک گفتمان مشــترک 
و مورد قبول برســیم می بایســت که فرهنگ به این 
گفتمان دست پیدا کند یعنی آن هسته و کانون مرکزی 
فرهنگ، خود چنین گفتمانی را پذیرفته باشد و در جمع 
نخبگان فرهنگی ما به عنوان یک گفتمان تخصصی 

پذیرفته شده باشد.
 نکته سوم تاثیرگذاری متقابل دستگاه های فرهنگی، 
سیاست گزار و برنامه ریز و مدیریت فرهنگی با نخبگان 
و صاحب نظران فرهنگی است، این تعامل دوسویه بین 
نهادها و دســتگاه های دولتی، حاکمیتی و عمومی که 
هر یک وظیفه ای در عرصــه فرهنگ ایفا می کنند با 
نخبگان و صاحب نظران فرهنگی، بحث بسیار مهمی 
اســت که متاســفانه ما در این مورد هــم در جامعه 

دچار نواقص و کمبودهایی هســتیم، یعنی مدیران و 
برنامه ریــزان فرهنگی کمتر موفق شــده اند ارتباطی 
طبیعی و حقیقی میان تلاش ها، طراحی و عمل خود با 
دیدگاه های نخبگی و عمیق فرهنگی برقرار کنند، پس 
یک راهکار این است که ما بتوانیم این تعامل را سامان 
دهیم که البته در کوتاه مدت هم به طور کامل مقدور 
نیست ولی باید عزمی صورت گیرد و طرح و اعتقاد به 
ایــن موضوع در راس برنامه ها قرار گیرد تا این هدف، 

مهندسی و دنبال گردد.
اما امروزه متاسفانه دستگاه های فرهنگی ما با نگاهی 
سیاســی مدیریت می شــوند، چرا که ایــن جناح ها، 
احزاب و گروه های سیاسی هستند که پیشنهاد دهنده 
مســئولیت های کلان اجرایی و مدیریتی کشــورند، 
در این میان، دســتگاه های فرهنگی هم از این قاعده 
مستثنی نیستند چرا که این دستگاه ها هم طی فرآیندی 
سیاسی انتخاب می شوند، پس اصل نگاه شان نگاهی 
غالبا سیاســی اســت، یعنی تلاش می کنند ملاحظه 
جهت گیری ها، منافع و فشارهای جناح های مختلف بر 
خود را بکنند، در حالی که صاحب نظران فرهنگی اساسا 
مقوله سیاست را مقوله ای فرهنگی می دانند، بنابراین 
ما در این میان بــه دو دیدگاه متعارض بر می خوریم، 
یک دیدگاه آنکه سیاست هم بشود فرهنگی و دیدگاه 
دیگر اینکه فرهنگ هم بشــود سیاسی. قاعدتا این دو 
نمی توانند با یکدیگر کنار بیایند و عمدتا تعارضی پنهان 
و آشــکار یا حداقل شــکافی عمیق بین این دو وجود 
دارد، به همین جهت مشاهده می کنیم که غالبا نخبگان 
فرهنگی نســبت به وضعیت فرهنگی دســتگاه های 

مختلف کشــور انتقاد دارند، ایــن نخبگان را می توان 
چهره های فرهنگی حوزوی، دانشــگاهی، موسسات 
پژوهشی و فرهنگی مردمی، سمن ها و NGO هایی 
دانســت که می خواهند فعالیت هــای فرهنگی انجام 
دهند اما غالبا مورد بی اعتنایی قــرار می گیرند، از آن 
طرف هم دســتگاه های سیاسی غالبا نگاه شان به این 
مجموعــه یک نگاه درجه دوم و ثانویه اســت، آنها را 
خیلی دارای نقش نمی دانند و به بازی نمی گیرند و این 
هم خواســت یک دولت نیست، معمولا همه دولت ها 
در دســتگاه های اجرایی خود این شکاف را دارند، اما 
اصل مسئله این است که یک تعامل هم افزای حقیقی 
میان دســتگاه ها و نخبگان فرهنگی وجود ندارد. اگر 
بخواهیم در این عرصه موفق شــویم و کاری بکنیم 
نباید به این موضوع با نگاهی سیاســی بنگریم، بلکه 
باید بدانیــم که به هرحال جریــان فرهنگی حقیقی 
کشــور به دست اصحاب فرهنگ است، حال قطعا در 
اصحاب فرهنگ دیدگاه های مختلف وجود دارد، بعضا 
ممکن اســت دیدگاه های نادرست هم دیده شود، ولی 
ما چاره ای جز ایــن نداریم که همان ها را هم در یک 
گردونــه تعامل فرهنگی وارد کنیم و در این گردونه با 
گفتگوها، تبادل نظرهــا و ارتباطی صادقانه و منطقی 
مبتنی بر آن دو مقوله ای که اشاره کردم بتوانیم دائما به 

یک هم افزایی فرهنگی نزدیک شویم.
با آنچه اشــاره شــد نمی توان به روشنی گفت که در 
نهادینه سازی این شــاخصه ها در حوزه گفتمان سازی 
موفق نبوده ایم، همین که ما به روشنی به این مولفه ها 
رســیده ایم، همین که ما امروزه یک سند به نام نقشه 
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مهندسی کشــور در اختیار داریم و همین که منشور 
فرهنگی انقلاب اسلامی تدوین شده، نشان از آن است 
که پیشرفت کرده ایم و توانسته ایم تا حد زیادی به یک 
نظریه فرهنگی اسلامی - ایرانی نزدیک شویم. بنده 
بر این باورم که ما در حال حاضر از منابعی برخورداریم 
که تا حد زیادی حاوی نظریه فرهنگی انقلاب اسلامی 
اســت ولی در اینکه این نظریه به گفتمان تبدیل شود 
هنوز کاســتی های زیادی وجود دارد و تلاش زیادی 
هم جهت رفع این کاســتی ها صــورت نگرفته، این 
هم به جهت همان ســایه سنگین سیاست به معنای 
رایج آن اســت، یعنی رقابت های جناحی از این قبیل 
غالبا بر فرهنگ ســایه انداخته و مانع از آن شــده که 
اساسا مدیران، مســئولان و برنامه ریزان فرهنگی به 
مقوله عمیق شاخصه ها و مولفه های گفتمان فرهنگی 
مطلوب توجه جدی کنند و برنامه ریزی شــود تا این 

گفتمان محقق گردد.
بــا این وجود، برای تبدیل این شــاخصه ها و مولفه ها 
به گفتمان سازی، ظرفیت های بسیاری وجود دارد که 
پیش از این به بحث تعامل میان سازمان ها اشاره کردم 
امــا همین که ما در جامعه امروز به برکت اســلام، از 
یک وحدت ملــی عمیق برخورداریــم خود ظرفیت 
بی بدیلی اســت، همین که هیچ یــک از متفکرین، 
احزاب و گروه های ما با اســلام مســئله ندارند و آن 

را پذیرفته اند، اگرچه ممکن اســت در برخی تفاســیر 
و تاویل ها اختلاف نظر وجود داشــته باشد، اما همین 
پذیرش نفس اســلام ناب، خــود برکتی عظیم برای 
ایران اسلامی اســت. همین که حضرت امام خمینی 
)ره( بــه عنوان مرجعی فکــری در جامعه ما مقبولیت 
عام دارند، همین که رهبر معظم انقلاب خودشان یک 
چهره عمیقا فرهنگی اند و تمامی اصحاب فرهنگ در 
شاخه های گوناگون ایشان را می شناسند و قبول دارند 
و به عنوان یک چارچوب دهنده و جهت دهنده فکری و 
فرهنگی به ایشان اقتدا می کنند خود فرصت مناسبی 
اســت که ما از آن برخورداریم ولی متاسفانه تاکنون از 
این ظرفیت ها استفاده نکرده ایم. امروزه ما برای تحقق 
این امر به مدیریت شبکه ای و پویا در عرصه فرهنگ 
نیاز داریم، البته این نیاز در همه عرصه ها هســت اما 
خصوصا در عرصه فرهنگ نمود بیشــتری دارد. نکته 
مهــم دیگر بردباری فرهنگی و تحمل قول مختلف و 
آزاد اندیشــی در مباحث فرهنگی، گفتگو و نقد است. 
سال هاست که رهبر معظم انقلاب بحث کرسی های 
آزاد اندیشــی را مطرح کرده اند اما متاســفانه هنوز به 
معنای حقیقی کلمه، به آزاد اندیشــی، مناظره و بحث 
علمی شــفاف نائل نیامده ایم، که این خود از آن دست 
عواملی اســت که باید در فضای فرهنگی ایجاد شود. 
همان مدیریت هایی که غالبا زیر سایه نگاه سیاسی اند 

از سعه صدر برخوردار نیســتند، غالبا محافظه کارانه و 
یک ســو نگر برخورد می کنند، عمدتا کوتاه مدت را مد 
نظر قرار می دهند و از نگاه بلند مدت برخوردار نیستند 
و خود از اســتحکام فکری در حوزه فرهنگ بهره ای 
ندارند. نتیجه این دست دغدغه ها و نگرانی های موهوم، 
مانع شدن از رواج آزاد اندیشی و گفتگو میان نگاه های 

مختلف سیاسی در جامعه است.
در این میان قطعا نقش حوزه علمیه در کنار دانشگاه، 
نقشی مولد است، این دو باید در کنار یکدیگر، علاوه بر 
برخورداری از انسجام فکری و تعامل متقابل، عهده دار 
تولید گفتمان فرهنگی شوند. صدا و سیما نیز می بایست 
در این فرآیند نقش تبیین کننده و اشاعه دهنده گفتمان 
را بر عهده داشــته باشــد، البته این هدف به صورت 
مکانیکی حاصل نمی شــود، اینطور نیســت که مثلا 
حوزه و دانشــگاه یک کتاب تالیــف کنند و به صدا و 
ســیما بدهند و بگویند اجرا کن، این طریق کمکی به 
گفتمان سازی نمی کند. دســت اندرکاران صدا و سیما 
می بایســت در فرآیند تبیین و طراحی گفتمان، حضور 
داشته باشند و آن را بپذیرند. دیگر مجموعه های تبلیغی 
هم باید خودشان را در همین چرخه تعریف کنند، نباید 
تلقی شــان این باشد که کارکرد صدا و سیما با کارکرد 
حــوزه و کارکرد ما متفاوت اســت. در حقیقت ما باید 
از یک نقشــه محتوایی فرهنگ در همه این ابزارها، 
رســانه ها و نهادها پیروی کنیم تا مخاطبان جامعه ما 
بتوانند این هم صدایی و هم ســویی را ببینند، امری که 
متاســفانه امروز هم از آن محروم هستیم، بدین معنا 
که غالبا دستگاه ها و نهادهای فرهنگی که باید نوعی 
اعتبار افزایی برای یکدیگر به صورت متقابل داشــته 
باشــند، گونه ای حس رقابت میان شان ایجاد می شود. 
گویا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلقی اش این است 
که مثلا صدا و ســیما باید با او هم ســو باشد، صدا و 
سیما تلقی اش این است که آن وزارت خانه باید با او هم 
سو باشد، دستگاه های تبلیغی، تربیتی، آموزشی و غیره 
هم همین شرایط را دارند. ما باید بدانیم که همه دارند 
کار تبلیغی انجام می دهند. در واقع بر همه دستگاه های 
فرهنگی فرض اســت که در قالبی که در اختیار دارند 
دنباله روی مهندسی و طراحی فرهنگ باشند، امری که 
هنوز هم از تحقق آن محروم هســتیم. این مشکلات 
همانگونه که پیش از این نیز اشــاره شد، هم برخاسته 
از نگاه های سیاســی هســت و هم فقــدان و ضعف 
نگرش فرهنگی. امروزه دســتگاه ها مقولات فرهنگی 
را غالبا ثانویــه و کوتاه مدت می بینند و معمولا در این 
مجموعه ها نوعی رقابت منفی و حسادت تشکیلاتی و 
ســازمانی وجود دارد که آنها را رنج می دهد. رسالت ما 
در این میان نیل به خودســازی عمیق فرهنگی چه به 
صورت فردی و چه به صورت جمعی اســت تا بتوانیم 
به واقع بیــش از آنکه خود، منافع و هویت خودمان را 
ببینیم، حقیقت فرهنــگ را ملاحظه کنیم تا جامعه از 

رشد فرهنگی والاتری بهره مند گردد. 
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ســامانه طوبی یا همان بانک اطلاعات تشکل های 
دینی و مداحان اســت که از هشتم اردیبهشت سال 
۹۵ زیر نظر ســازمان تبلیغات اسلامی فعالیت خود را 
آغاز کرد. رضا معممی مقدم که مدیر کل تشکل های 
دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی  است 
هدف از تشکیل این ســامانه را تسریع در ثبت نام و 
صدور مجور برای تشکل  های دینی و مداحان عنوان 
کرد و از تمامی هیت  ها و تشــکل  های دینی خواست 
که برای سازماندهی هر چه مطلوب  تر جامعه در این 

سامانه ثبت نام کنند.

  هدف از راه اندازی سامانه طوبی چه بوده 
است؟

هدف اصلی از ایجاد ســامانه طوبی تسهیل و تسریع 
در فرآیند  هــای ثبت نام و صــدور مجوز فعالیت برای 
تشــکل  های دینی )هیئات مذهبي، مداحان و شعراي 
آئیني، انجمن-هاي اسلامي و کانون  هاي فرهنگي و 
تبلیغي( مي  باشــد. تاکنون تمامی مراحل ثبت و صدور 

مجوز به صورت فیزیکی و دستی انجام می  شد. یکی 
از اهداف ما تسریع در انجام ثبت نام بود. پیش از این، 
هر تشکل باید برای انجام این فرآیند چندبار به سازمان 
مراجعه می  کرد. هدف دیگــر ما این بود که از رفت و 
آمدهای مکرر به ســازمان جلوگیری کنیم. ســرعت 
در پردازش اطلاعات، بهره بــرداری و گزارش گیري 
نیز از اهداف دیگر شــمرده مي شود. ســابقا اگر ما با 
توجه به کمبود نیروی انســانی در سازمان برای انجام 
وظایف و ماموریت های محوله، اســتعفاء، عزل و فوت 
مسوولان تشــکل های دینی دارای پرونده در سازمان 
مواجه می شدیم، باید مجددا تمام مدارک بایگانی شده 
را با ورود مســوول جدید تغییر می دادیم و دوباره کپی 
می گرفتیــم و در پرونده ها بایگانــی می کردیم و این 
فرآینــد صرفه اقتصادی و زمانی مطلوب را نداشــت. 
هدف نهایی ما فقط جمــع آوری اطلاعات نبود بلکه 
پردازش و اخذ گزارشات آماری و ترکیبی از اطلاعات 
داده ای تشکل های دینی در سامانه طوبی است که این 

مهم نیز در این سامانه لحاظ گردیده است.

  چه تعداد تشکل در سامانه طوبی ثبت نام 
کرده اند و میزان استقبال چگونه بوده است؟

تا تاریخ ۲۳ فروردین ماه ســال ۹۶ که آخرین آمار را 
از سیســتم اخذ کرده ایم تعداد ۳۱۲ انجمن اسلامی، 
۱۳۳۱ کانون فرهنگی تبلیغی، ۱۲۲۵۴ هیئت مذهبی 
و ۳۸۸۸۳ مداح و شــاعر آیینی در سامانه طوبی ثبت 
نام کرده اند. میزان اســتقبال با توجه به پروسه ای که 
برای ثبت نام تا اخذ مجوز یک تشکل دینی در سامانه 
طوبی در نظر گرفته شده است متوسط می-باشد. اما در 
بخش مداحان اهل بیت )ع( و شعرای آئینی، استقبال 
خوب بوده و اگر بخواهیم درصد تقریبی این استقبال 
را بگوییم باید گفت که سامانه طوبی یک سامانه نوپا 
است که کمتر از یک سال اســت که راه اندازی شده 
است و در این مدت توانسته بیش از ۵۰ درصد مداحان 
شناســایي شده را ثبت نام کند و نزدیک به ۱۵ درصد 
از هیئات مذهبی شناسایي شده و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد 
از انجمن های اســلامی شناسایي شده و ۳۰ تا ۳۵ در 

هدف ما تسریع در صدور مجوز گفت و گو با رضا معممی مقدم مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی:
برای تشکل  های دینی است 
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صد کانون های فرهنگی شناسایي شده نیز در آن ثبت 
نام کرده اند.

  اگر هیئت یا مداحی خود را ثبت نام نکند 
از چه مزایایی محروم می شود؟

اصولا گرفتن مجوز، برای تشکل ها و سمن ها جز احکام 
دائمی برنامه های توســعه پنج ساله است و برای اخذ 
امتیاز و بهره مندی از مزایا نیست. وقتی کسی خودرویی 
می خرد هزینه هایی پرداخت می کند و از دولت شناسه 
و پلاک می گیرد تا بتواند رانندگی کند که البته ممکن 
است جان فردی را هم بگیرد حال چگونه ممکن است 
افرادی که با ایمان و اعتقادات مردم ســر و کار دارند 
نباید شناســایی شوند و صلاحیتشــان تایید شود؟ با 
هماهنگی-هایی که ما با دستگاه ها و بخش های دیگر 
انجام خواهیم داد، نیاز به اخذ مجوز در آینده  بیشــتر 
حس خواهد شد. تشکل های دینی که مجوز سازمان 
تبلیغات اســلامي را دارا هستند از همراهی حاکمیت 
بهره مند مي شــوند. به عنوان مثال برای دســته روی 
در روزهای تاســوعا و عاشــورا این تشکل ها از سوي 
نیروي محتــرم انتظامي با مشــکلی روبرو نخواهند 
شــد و می توانند با مراجعه به سازمان معرفي نامه خود 
را بگیرند. اینها همه با اســتفاده از مصوباتی است که 
در ستاد ساماندهی شــئون فرهنگی در مناسبت های 
مذهبی که ریاســت آن از طرف شورای عالی انقلاب 
فرهنگی به ســازمان تبلیغات اســلامی واگذار شده، 
تنظیم شده اســت، یا هماهنگی هایي با سازمان حج 

و زیارت در خصوص اعــزام مداحان اهل بیت )ع( به 
عتبــات عالیات و حج، یا انتخاب مداحان براي دیدار با 
رهبر معظم انقلاب می باشد یا در حال تصویب فرایندي 
با سازمان ثبت و اسناد کشور هستیم که کد شناسایي 
تشــکل هاي سازمان نقش شناسه ملي را ایفا کند و ... 
موارد دیگری نیز هست که به صورت راهکارهای ارائه 
شــده از ســوی مرکز به ادارات کل سازمان در سطح 
اســتان و شهرستان های تابعه ابلاغ گردیده است ولی 
در حال حاضر هدف این اســت که ثبت نام و تشکیل 
پرونده تشکل ها در سامانه طوبی تسهیل و تسریع گردد.

  نظر خاصــی در خصوص عضویت در این 
سامانه ندارید؟

تمامی تشــکل های دینی ســه گانه و قشر تاثیرگذار 
مداحــان اهل بیت )ع( و شــعرای آئینی را به ثبت نام 
و تشکیل پرونده و در نهایت اخذ مجوز فعالیت از این 
سامانه توصیه نموده و از این عزیزان برای برنامه ریزی، 
سازماندهی و ساماندهی هرچه بهتر و مطلوب تر جامعه 
که هدف ما همین عزیزان هستند، یاری می طلبیم. از 
نکاتی که شاید برای تشکل های دینی در حین ثبت نام 
و ورود اطلاعات حائز اهمیت باشد این است که حتما 
پیش از شــروع به ثبت نام و ورود اطلاعات صفحات 
اولیه و راهنمای ثبت را که در صفحه اول سامانه طوبی 
و در هر بانک با عنوان صفحه صفر لحاظ گردیده است، 
مطالعه نمایند و ضروریات ذکر شــده در این صفحات 
را آماده نموده و ســپس اقدام به ورود اطلاعات نمایند 

تا پرونده ایشــان در حین ورود اطلاعات ناقص نماند 
و مجبور نباشــند برای تکمیل مجدد پرونده به سامانه 
مراجعه نمایند. از دیگر موارد این است که تشکل هایی 
کــه قبلًا از ســازمان تبلیغات اســلامی کد ۹ رقمی 
شناســایی دریافت نموده اند از معافیت هایی در زمینه 
سن مسوول تشکل دینی و عدم محدودیت در مدرک 
تحصیلی برخوردار خواهند بود. بنابراین توصیه می شود 
کــه حتماً کد ۹ رقمی خود را در خلال ورود اطلاعات 
در محل مربوطه به درســتی ثبت نمایند تا بعداً دچار 
مشکل ثبت نام نشده و کد شناسایی که سال های سال 
است به ایشــان تعلق گرفته است به تشکل دیگری 
واگذار نگردد. زیرا صدور کد شناســایی ۹ رقمی برای 
تشکل ها کاملًا مکانیزه و هوشمند از سوی خود سیستم 
انجام خواهد شد و هیچیک از کاربران دخل تصرفی در 
اختصاص کد شناسایی ندارند بنابراین کدی که برای 

تشکلی صادر می شود غیرقابل تغییر خواهد بود.
در پایان از کلیه مداحان و شــعراي آئیني و همچنین 
تشــکل هاي دیني که پیــش قدم شــده و تا کنون 
اقدام به ثبت نام در ســامانه نموده اند تشکر مي نمایم 
و امیدورام که ســایر این عزیــزان نیز هرچه زودتر در 
سامانه طوبي ورود اطلاعات نمایند تا شاهد سازماندهي 
هرچه مطلوبتر این مجموعه هاي دیني مردمي باشیم و 
با اســتعانت از باري تعالي جهت حمایت از آنها و ارتقاء 
سطح آگاهي ها و کیفیت برنامه هایشان گام هاي مؤثر 

و مفیدي برداریم. 
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 طبیعی اســت که هر ســنت و آیینی با گذشت زمان  
دچار تغییر و تحولاتی می شــود اما نه به میزانی که 
در اصل آیین تغییراتی ایجاد شــود. حجت الاسلام 
والمســلمین حسن پویا معاون پژوهشی موسسه نشر 
و تنظیم آثار امام خمینی)ره( در خصوص بی توجهی 
به اصل عزاداری می گوید: متاســفانه یک بخشی از 
این ظاهرگرایی  ها بــه جایی بازمی گردد که عزاداری 
را دستاویز خودشــان قرار دادند، یک بخشی هم به 

مداحی  های غیرصحیح بازمی گردد.

  ارزیابی شــما از تغییر و تحول الگوهای 
عزاداری در ماه محرم و عاشورا طی دهه های  

اخیر چیست؟ عمدتاً چنین تلقی شده که شاهد 
گسترش ظاهرگرایی و افول محتوا، به موازات 

افزایش کمّی اعمال و مناسک بوده ایم.
اگر یک نگاه جامع و کامل داشــته باشیم و به پیشینه  
عزاداری ها در ســیره  ائمه )ع( نگاه کنیم می  بینیم که 
عزاداری کاری اســت که هم جنبه  ثواب داشته و هم 
جنبه  این را داشــته که بخواهند حقایقی از دین را به 
صورت عزاداری بیان کنند. لذا به هر صورتی که امکان 
داشته این کار را انجام می دادند، مثلًا شاعری خدمت 
امام می رسید امام می  پرسیدند می دانید امروز چه روزی 
و این ســخن را بهانه  ای می کردند برای اینکه بگویند 
ایام عزاداری اســت و از آن شاعر استفاده می کردند و 

روضه  ای به صورت سنتی خوانده می شد. بعد از ائمه، 
در ســیره  علماء هم به همین صورت بوده اســت که 
عزاداری را به عنوان یک سنت برای زنده کردن دین 
خدا، توجه به از خودگذشتگی و ایثار امام حسین )ع( یا 
ائمــه  دیگر انجام می دادند. اما قالبا این عزاداری ها در 
دهه محرم و برای امام حسین)ع( انجام می گرفت. اما 
علی القاعده اگر به همان صــورت ادامه پیدا می کرد 
شــاید به جهات مختلفی بهتر بود. در ســیره  علمای 
معاصر خودمان هم از جمله امام خمینی)ره( و علمای 
دیگر می  بینیم که روضه و عزاداری را به صورت سنتی 
برگزار می  کردند یا در مجالس عزاداری سنتی شرکت 
می کردند. این خود نشان دهنده  سیره درست است که 

عزاداری باید در همان شکل سنتی برگزار شود.

چه عواملی باعث شــده است که سیره   
عزاداری اهل بیت)ع( در طول سال های گذشته 

تغییر داشته باشد؟
باید گفت که دلایل مختلفی باعث شده است که این 
سیره عوض شــود و به صورت های مختلفی در این 
سیره و سنت صحیح اسلامی تغییراتی صورت بگیرد 
از جملــه کارهایی که بعضاً برخی از عالمان و علمای 
بزرگ آنها را نهی کردند. مثــلًا در ایام عزاداری امام 
حسین)ع( دستجات عزاداری خدمت آیت الله العظمی 
بروجردی می رســند و از ایشان درباره قمه زدن سوال 
می کنند که ایشــان می فرمایند »ایــن کار را نکنید و 
همــان روضه و عزاداری را به صورت ســنتی برگزار 
کنید«. چنان که نقل شــده است شخصی از آن جمع 
می گوید: جناب آیت الله بروجردی ما در کل سال مقلد 
شما هستیم اما این روز را نمی خواهیم مقلد باشیم.این 
مســاله نشان دهنده  این است که بی توجهی به اصل 
عزاداری باعث می شــود که انســان از حقایقی چشم 
پوشی کند، اما این راه صحیح و درستی نیست و باید به 
دنبال علل آن رفت که چرا باید به اینجا کشیده شود و  
عزاداری ها از آن شکل سنتی که مورد تایید ائمه )ع( و 
علمای گذشته بوده و خود آنها هم به این طریق برگزار 
می کردند به این وضع فعلی در آید. متاسفانه دلیل یک 
بخشی از این ظاهرگرایی  ها به کسانی بازمی گردد که 
عزاداری را دســتاویز خودشان قرار دادند، یک بخشی 
هم به مداحی  های غیرصحیــح بازمی گردد. به جای 
اینکه به حقیقت عزاداری توجه کنند و اینکه فلســفه  
عزاداری چیست و چرا ما عزاداری می کنیم، به ظواهر 
امــر پرداختند و حتی بعضاً بــه کارهایی پرداختند که 
ممکن است مورد تایید شرع هم نباشد. از شور و حال 
و احساســات مردم سوءاستفاده شده است که به جای 
اینکــه آنها را از طریق عزاداری با حقیقت دین آشــنا 
کنند و طبق گذشــته حقایق آن واقعه  ای که منجر به 
عزاداری شده و مصیبت وارده را بیان کنند، به ظواهر 
پرداختند. پس یــک دلیل حکومت ها بودند که از این 
طریق سوءاستفاده کردند و دیگری ترویج مداحی  های 
ناصحیح،  منبرهای غیرمستند و امثال اینها است که به 

حجت الاسلام حسن پویا نظرات جالبی در نقد عزاداری ها دارد 

ترویج مداحی  های ناصحیح زمینه 
ظاهرگرایی را فراهم کرده است



فصلنامه دعبل -  تابستان 3096

این مسأله دامن زده است.

 اگر از دید تحقیقی و پژوهشگرانه به سیر 
آیین های عزاداری نگاه کنیم، آیا تصور می 
کنید که  عزاداری هــای ما از آن خط اصیل 

فاصله گرفته است؟
نمی توان گفت تمام عزاداری ها از مســیر اصلی خارج 
شــده است. جاهای زیادی هســتند مانند تهران، قم، 
مشــهد و اصفهان که حوزه های علمیه در آنجا قرار 
دارد و حتی منزل مراجع بزرگ و افراد مذهبی عزاداری 
به صورت سنتی برگزار می شود. طبق گذشته منبری 
می  آید و واقعه  ی عاشورا را تشریح می کند، فلسفه  آن 
را بیان می کند و بعد هم به همان طریق سنتی روضه 
خوانده می شود. اما اینها در گوشه و کنار انجام می شود. 
اگر رســانه  ملی، رادیو و تلویزیــون به جای تبلیغات 
مداحی  های مختلف، از مراسم سنتی خانه  مراجع، علما، 
مردم عادی فیلم تهیه کنند خواهیم دید بخش زیادی 
از عزاداری ها از طریق سنتی و صحیح انجام می شود. 
منبری مقید است که خدایی نکرده غیر مستند صحبت 
نکند و مداحی که دعوت می شود روضه  درست بخواند، 
گاهی هم همان منبــری روضه  صحیح می خواند اما 
متاســفانه نمود آنها کم اســت و همین امر سبب می 
شود که عده ای بگویند همه عزاداری ها از سیره اصلی 
و ســنتی خود خارج شده است زیرا آنچه جلوه کرده ، 
آنچه که هیاهو بلند کرده و تبلیغ می شود و سی دی 
هایش پخش می شود، بخشی است که بیشتر به ظواهر 
توجه می کنند در حالی که وقتی همین افراد از عزاداری 
بیرون می آیند باز همان آدم هایی هســتند که بودند و 
بخشی از آنها جز در همان حال عزاداری هیچ تغییری 

در رویه ، کار و اخلاقشان پیدا نمی شود.

 ارزیابی شما از وضعیت فعلی فعالیت های 
فرهنگ دینی به ویژه عناصری چون هیئت، 

منبر، مداح و آیین ها چیست؟
اینهــا به صورت فردی انجام پذیر نیســت، چنان که 
خود این کار هم به صورت فــردی انجام نمی گیرد، 
بلکه روشــی که تبلیغ و ترویج می شود و متاسفانه از 
سوی برخی از مجامع، مراکز و امثال آنها تایید می شود 
باعث شده به این نتیجه برسند که اگر اینها بخواهند در 
این رویه تغییر دهند باید به  حرف علما و اندیشمندان 
بزرگ که در این زمینه کار کردند توجه کنند. من یک 
نمونه برای شما مثال بزنم، در دوران قاچار و در اوایل 
حکومت رضاخان می  بینیم که وقتی به قدرت می رسد 
شروع به ترویج عزاداری می کند. این استفاده  ی ابزاری 
از عزاداری است، اما وقتی مسلط می شوند به حرم امام 
رضا)ع( هم حمله می کنند و کسانی را که به حکومت 
آنها اعتراض می کنند می  کشند، در حالی که فلسفه  ی 
عزاداری غیر از این بوده است.پس این استفاده  ابزاری 
از این مسأیل است و لازمه   اش این است که نهضتی 
انجام شود که در مقابل آنها ایستادگی کند و فرهنگ 

استفاده  ابزاری، از بین برود. والا به صورت فردی فکر 
نمی کنم راهی به جایی برده شود.

 به باور شما سیاست گذاری های فرهنگی 
نهادهای دولتی و حکومتی تا چه اندازه در خط 
سیر و تغییر و تحول اشکال عزاداری در ایران 

موثر بوده است؟
صد در صد رســانه  های عمومی و دیگر افراد در انجام 
ایــن کار مقصر هســتند و توان ایــن را هم دارند که 
بخواهند در این رویــه تغییراتی ایجاد کنند و این کار 
باید از طریق آنها انجام شــود. صحبت من این است 
که رســالتی که آنها بر عهده دارند این هست که این 
روش را تغییر دهند. گاهی انسان صحبت ها و اشعاری 
را از رســانه عمومی می شوند که واقعاً مغایر با حقیقت 
عزاداری و حرکتی است که امام حسین)ع( انجام داده 
است. اما در همین ایام مداحان و شاعران بسیار سنتی 
خوبی حضور دارند که شعرهای بسیار بلندی می گویند 
و حقایق فلســفه  ی آن قیام را مطــرح می کنند. قطعاً 
بدانید که حکومت، رسانه  های عمومی و همه  ی اینها 
باید دســت به دست هم دهند و می توانند این تغییر را 

ایجاد کنند.

 به نظر شما میان این سیاست گذاری ها و 
واقعیت های جاری در عزاداری ها،هم راستایی و 
پیوند دیده می شود یا فاصله و شکافی است که 
تلاش می شود از طریق اعِمال سیاست های بالا به 

پایین پوشش داده شود؟
پیوند وجود دارد اما اگر بخواهم حقیقت را عرض کنم 

باید بگویم سیاست درستی به کار گرفته نشده.

 یعنی راه را اشتباه رفتند ؟
بله. همانطــور که عرض کــردم، ترویج مداحی  های 
ناصحیح زمینه را فراهم کرده است که مردم به تعبیر 
شــما ظاهرگرا شــوند و به همان هم اکتفا کنند. لذا 
می  بینید در یک مجمعی که عزاداری برگزار می شــود 
اگر یک منبری یا ســخنرانی برای ســخنرانی کردن 
می  آید تعداد محدودی می  نشــینند و این افراد همان-
 هایی هستند که واقعاً علاقمند هستند که حقایق دین 
و عزاداری را بفهمند. اما وقتی شــور و مداحی برگزار 
می شــود جمعیت زیادی می آیند که شــور و حالی را 
برگــزار می کنند و بعد هم می رونــد و دیگر به اینکه 
فلســفه  این کار چه بوده کاری ندارند.  لذا می  بینید در 
برخی از هیئت ها مثلًا سر این که کدام هیئت زودتر به 
حرم برود دعوا می شود، متاسفانه گاهی  چاقو کشی هم 
می شود!  حتی سر اینکه علم کدام هیئت بزرگتر است 
و تعداد کدامشان بیشتر است. واقعیت همه این اتفاقات 
این اســت که با فلسفه  عزاداری و دین سازش ندارد و 
افرادی که این کارها را انجام می دهند معمولًا افراد کم 
سواد و سطح پایین از معارف دین هستند و  و بالاخره 

بعضا مورد تایید و تشویق قرار می گیرند.

  در خصوص مواجهــه  جریان نواندیش 
حوزوی و همچنین روشنفکری دینی با مساله  
عزاداری ها و برخی خرافات ترویج  شــده در 
جریان این مراسم ها پرسش این است که این 
مواجهه تا چه میزان در اصلاح این امور موثر 
بوده؟ آیا کوشش های نواندیشان و روشنفکران 
به شکل گیری گونه های جدیدی از مناسک 
مذهبی شیعیان انجامیده یا صرفاً در مدار سلبی 
و نفی باقی مانده است؟ به طور کلی علل موفقیت 
یا عدم موفقیت جریان های نواندیشی حوزوی و 
روشنفکری دینی در تغییر وضعیت عزاداری در 

ایران را چه می دانید؟
روشن فکران دینی و مذهبی  سنتی تلاش های زیادی 
بــرای آگاهی دادن به مردم می کننــد اما به هر حال 
صحبت آنها برای جمع های محدودتری است. آن که 
نمود دارد همین هیئت های مذهبی و دستجات مذهبی 
است که ترویج می شود. در حالی که صحبت های بسیار 
خوبی در بســیاری از مجامع مختلف اهل فرهنگ  و 
ادب انجام می شــود اما اصلًا رســانه  های عمومی به 
آنها دامــن نمی زنند و به دلایل مختلف آنها را پخش 
نمی کنند.عموماً حقیقت این است که یا نمی خواهند که 
آن صحبت  ها ترویج شود و یا اینکه منافعی دارند که در 
همین نوع عزاداری ها و هیاهوها اســت که نتیجه آن 
ممکن است به استفاده ابزاری از عزاداری ختم شود. به 
هر حال روشنفکران، اهل علم، اهل عمل، اهل شناخت 
و معرفت افراد محدودی هستند. لذا باعث می شود برخی 
افراد عزاداری را در این ببینند که فقط روزه ای گوش 
دهند و دست به علم بکشند. در همین شهر قم شاهد 
هستیم که هیئت هایی می آیند که ۲۰ علم کش دارند 
اما ۴ نفر عــزاداری می کنند. خب کدام منطقی این را 

می پذیرد!.

 پس چه توصیه ای می تــوان به مردم و 
مداحان داشت تا از ظاهرگرایی در عزاداری ها 
فاصله بگیریم و آنچنان که در سیره اهل بیت)ع( 

بود عزاداری کنیم؟
همانطور که به تدریج این روش و منش تبلیغ شــده 
است، فرهنگ سازی هم اساساً یک دفعه زیرو رو نمی-

شــود. فرهنگ سازی نیاز به زمینه  های مختلفی دارد، 
همچنان که به مرور زمان به اینجا کشیده شده است. 
همیشــه در طول تاریخ به این صورت بوده است که 
فرهنگ های بشری دوره  های مختلفی را طی کرده و 
تبدیل به یک فرهنگ شده است.  روشنفکران، عالمان، 
دلسوزان، علاقه مندان به ائمه )ع(  و همچنین رسانه 
های عمومی و حکومت باید دست به دست هم دهند 
تا آن فرهنگ واقعی که فلسفه ی عزاداری هست بوجود 
بیاید و به مرور زمان تایید و تشویق شود. یعنی مجامع 
و مجالســی که عزاداری های سنتی را برگزار می کنند 

ترویج شوند تا به نتیجه برسند. 
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با کمال افتخار و خرســندی بایــد بگوییم امروز با 
گذشــت نزدیک به  چهار دهــه از پیروزی انقلاب 
اســلامی، مولود خجسته ای به نام »شعر آیینی« که 
دوران کودکي و نوجواني خود را با ســربلندي پشت 
سر گذاشــته و در فضاي ادبیات معاصر ایران قامت 
برافراشــته است، به عنوان یک گونه ادبي مستقل و 
ارجمند، به رسمیت شناخته شده و به همت شاعران 
مومــن و دین بــاور، همچنان در مســیر باروري و 

بالندگي به راه خود ادامه مي دهد.
این واقعیتی ملموس و غیرقابل انکار اســت که شعر  
دینی و آیینی در ســال های اخیر به برکت توصیه ها 
و رهنمودهــای راهبردی و دلســوزانه رهبر انقلاب 
و پیشکســوتان ایــن عرصــه - در دو بعُد کمی و 
کیفی - روند رو به رشــدی داشته است. شاعران و 
ذاکران اصیل نیز با شــناخت فرصت ها و تهدیدها و 
با پالایش ساحت شعر آیینی از تحریفات و خرافات، 
در پاسداری و صیانت از این سرمایه معنوی گام های 

بلندی برداشته اند.
مداح محوری در شعر آیینی

 امــا با وجــود همه این برجســتگی ها، بــه خاطر 
حساســیت فوق العاده این حوزه، نمی توان و نباید از 
کاستی های این ژانر ادبی چشم پوشید. باید صادقانه 
گفت که در کنار همه این تلاش های ارزنده و سازنده 
و دســتاوردهای قابل ســتایش، همچنان بخشی از 
پیکره شعر آیینی در آتش کج فهمی های اعتقادی و 
کژتابی های مضمونی می سوزد و متاسفانه هنوز هم 
از ســوی گروه قلیلی از شاعران شاهد عرضه و ارائه 
آثاری هستیم که با آموزه های اصیل مکتب شیعی و 

جهان بینی توحیدی در تضاد و تقابل آشکار است.
این گروه قلیل که شــاعری را با ســاحری اشــتباه 
گرفته اند با استفاده ابزاری از شعر آیینی، ضمن دامن 
زدن به کژتابی های اعتقــادی و مضمونی و دمیدن 
در تنور »اغراق«، علاوه بــر این که با موجودیت و 
حیثیت شــعر آیینی بازی می کنند، طیف مخاطبان 
خویــش را نیز با طرح مســائل غیر مســتند و القاء 

باورهای غلط دینی به گمراهی می کشانند.
به خاطر بی اعتنایی این جماعت به ادب و آداب شعر 
آیینــی، و در مواردی لجاجت و ســماجت بر مواضع 

ناصواب خویش، امروز شوربختانه در حوزه تولید شعر 
دینی و آیینی شاهد چرخه وارونه و معیوبی هستیم. 
به این معنا که شــاعران در عرصه خلق و آفرینش 
ادبی در برابر مداحان دچار انفعال شــده اند. یعنی به 
جای آن که شــاعر با معرفی شعر خوب و فاخر ذوق 
مداح را بالا ببرد، مداح با ســفارش شعر نازل ذوق و 
سلیقه شــاعر را پایین می آورد! به جای آن که مداح 
برای گرفتن شــعر خوب به شاعر مراجعه کند، شاعر 
به ســفارش مداح شــعر کوچه - بازاری می گوید تا 
شعرش توسط مداح خوانده شود! و این یعنی چرخه 

معیوب.
از دست دادن جایگاه مرجعیت ادبی

در حوزه شــعر دینی و آیینی، شــاعر باید جلودار و 
پرچمدار باشد. هم چنان که در تاریخ هزار و دویست 
ساله ادبیات فارسی بزرگانی چون فردوسی، سنایی، 
عطار، مولوی، ســعدی، حافظ، اقبال، و ... هماره در 
این عرصه طلایه دار و پیشــتاز بوده اند. اما با کمال 
تأســف باید گفت که نســل جوان شــاعران امروز 
مرجعیــت ادبی خود را از دســت داده اند و جایگاه و 

چرخه وارونه و معیوب تولید شعر آیینی
رضا اسماعیلی/ شاعر
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پایگاه ادبی گذشــته را ندارند. علت این امر شهوت 
»شهرت« است که آنان را از اصالت و رسالت انسانی 
و اجتماعی خود دور کرده و به »لایک« های کاربران 
فضای مجازی دلخوش! این گروه از شاعران فقط و 
فقط به »آنچه شما خواسته اید« می اندیشند و پیش و 
بیش از آن که به دنبال »خلوت« شاعرانه و مطالعه 
و پژوهــش برای ارتقای دانش و بینش ادبی و دینی 
خود باشــند، سر در وسوســه دنیای مجازی دارند و 

اشتیاق بازی و واژه سازی!
تولید شعرهای »فست فودی!«

آری، مشــغله هایی از این جنس شاعران را از خلوت 
شــاعرانه و مطالعه برای تولید شــعر فاخر بازداشته 
است. دیگر این که در عصر حاضر- به خاطر کثرت 
برگزاری همایش ها و جشنواره های رنگارنگ ادبی - 
بسیاری از شاعران دائم السفرند و مدام در حال رفت 
و آمد از این اســتان به آن اســتان. شاعرانی که به 
شاعران جشــنواره ای معروفند و برای حفظ موقعیت 
طلایی خود – بی هیچ مطالعه و خلوتی - شعرهای 
»فست فودی« و جشنواره ای می سازند. شعرهایی که 
تاریخ تولید و انقضا دارند و به اقتضای هر مناســبتی 

به ناگزیر دچار بازنویسی و دگردیسی می شوند!
یادم هســت در دیداری که چند سال پیش شاعران 
با امین شــعر انقلاب داشــتند، مقام معظم رهبری 
فرمودنــد؛ یکی از نیازهای شــاعر خلوت شــاعرانه 
اســت. از این رو اگر شــاعر خلوت شاعرانه و سیر و 
ســلوک درونی نداشته باشــد، نمی تواند در شعرش 
»حرفی برای گفتن« داشــته باشد، حرفی که جان و 
جهان مخاطب را بلرزاند و بر سبک زندگی و سلوک 
اخلاقــی و اجتماعی اش تاثیر بگــذارد. همچنان که 

حضرت عطار می گوید:
ذکر باید گفت تا فکر آورد
صد هزاران معنی بکر آورد

و صد البته »ذکر« که فعلی ست از جنس »مطالعه«، 
به خلوت شــاعرانه و تفکر عالمانــه نیاز دارد که در 

بساط بعضی از شاعران امروز »یافت می نشود!«
آفت »جشنواره زدگی«

بدون تردید »جشــنواره  زدگی« و »جشنواره نویسی« 
یکی از آفت های بزرگ شــعر روز و روزگار ماست. 
این زنگ خطری برای نســل جوان شــاعران امروز 
اســت که با چوب حراج زدن به اســتقلال ادبی و 
فرهنگی خود، روز و شب گوش به زنگ جشنواره ها 

هستند تا مطابق ذوق و ذائقه نهادها و سازمان هایی 
که این جشــنواره ها را برگزار می کنند دست به تولید 
اثــر بزنند. ایــن موضوع در دراز مــدت باعث تنزل 
جایگاه انســانی شــاعران و به ابتذال کشیده شدن 
هنر فاخر شــعر در جامعه می شود. برای مقابله با این 
آفت، شاعران هوشمند و اصیل باید خود را از فضای 
»جشنواره زدگی« کنار کشــیده و براساس نیازهای 
فطــری و اصیل جامعه و رســالت اجتماعی و دینی 

دست به تولید اثر بزنند.
انقراض نسل شاعران حکیم

در گذشته اما شــاعرانی که پیشانی نوشت اکثرشان 
»حکیم« بوده اســت، ســلوکی عالمانه و متفکرانه 
داشــته اند. با تأملی اجمالــی در زندگی بزرگان ادب 
پارســی به خوبی در می یابیم که آنان علاوه بر شعر 
و ادب، عالم به علــوم زمانه خویش بوده اند. علومی 
همچون: فلســفه، حکمــت، فقه، جامعه شناســی، 
مردم شناســی و... این تســلط به علوم زمانه باعث 
غنا و قوت، همچنین صلابت و ســلامت مضمونی 
و اندیشــگی شعرشــان می  شــد. یعنی شعرشــان 
عــلاوه بر بیان احســاس، از گوهر و جوهرعقلانیت 
و اندیشه نیز سرشار بود. آنان در شعرشان رویکردی 
معرفت شناســانه، تعلیمی و اخلاقی داشتند. از همین 
روی، هنگام سخن گفتن از بزرگان دین، سعی شان 
بر این بود که از ســیمای کرامات و فضایل معنوی 
و انسانی این ذوات مقدس پرده برداری کنند و سیره 
علمی و عملی خاندان رســالت را در آیینه شــعر به 

تماشا بگذارند.
گروهــی از شــاعران جــوان امــروز اما بــا وجود 
پیشــرفت های قابــل توجه در حوزه ســاختار، فرم، 
فنــون صنعتگری و ســخنوری، و برخــورداری از 
توانمندی های قابل ســتایش در ســرایش اشــعار 
منســجم و محکم با زبانی اســتوار و فاخر)چگونه 
گفتن(، در ساحت مضمون، محتوا و معنا )چه گفتن( 
دست شان خالی است و حرف قابل تأملی برای گفتن 
ندارند، و این یعنی »انقراض نسل شاعران حکیم«. 
به همین خاطر پاره ای از شعرهای آئینی امروز - بی 
 هیچ موضعی - در منزل »صورت« متوقف مانده اند 
و از کژتابی هــای مضمونی و اعتقادی شــدیدا رنج 

می برند.
این شعرها اکثراً لهجه ای توصیفی و احساسی دارند 
و در حصار مدح و منقبت و سوگ و مرثیه گرفتارند. 
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بیشتر این شــعرها دچار فقر اندیشــه اند، به همین 
خاطر جز برانگیختــن هیجانات زودگذر و دعوت به 
»گریســتن«، تکانه و لرزه دیگری در جان و جهان 
مخاطب ایجــاد نمی کنند. تکانه ای کــه منبعث از 
معرفت باشد، به اندیشه مخاطب تلنگر بزند و باعث 
»نگریستن« شود. بسامد چنین آسیبی به دلیل نگاه 
صرفــا مصرفی و صورتی این گروه از شــاعران به 
حوزه شــعر آیینی است. آنان مدح و منقبت را برای 
مصرف در جلسات ولادت بزرگان دینی و مرثیه ها 
را برای جلســات مرثیه خوانــی می گویند و بر این 
تصورند که اگر موضوعات عمیق تری را دســتمایه 
ســرایش اشــعار خود قرار دهند، شعرشان از سکه 

خواهد افتاد.
شعر آیینی، و »انسان« تراز اسلام

علی رغم چنین ذهنیت غلطی، شــعر دینی و آیینی 
اصیل شعری است که از فضایل و سجایای انسانی، 
اخلاقــی و اجتماعی بزرگان دینــی که به حقیقت 
مصداق »انسان کامل« اند، بگوید و ما را به صراط 
مســتقیم »خودشناسی«،»خداشناسی«،»یکتاپرس
تی« و»بندگی« هدایت کند، و در نهایت از ما یک 
»انسان« ترازِ اسلام بسازد. نیاز امروز جامعه دینی ما 
شعری است که از منزل شیفتگی و شیدایی محض 
و»تحریک احساسات« فاصله بگیرد و پیش و بیش 
از پرداختــن به وجوه افتراقــی همانند معجزات، به 
سیره علمی و ســلوک عملی بزرگان دینی بپردازد. 
شعری که آیینه تمام نمای حقیقت محمدی باشد و 
برترین رسالت خود را جهل ستیزی، خرافه سوزی و 

روشنگری بداند.
آری، امروز شعر اصیل آیینی باید با صولت حیدری، 
جهــل خــوارج نهروانی مُــدرن را نشــانه بگیرد. 
خوارجــی که با نقاب القاعــده و طالبان و داعش و 
... به میدان آمده اند تا بار دیگر با به ســرنیزه کردن 
قرآن، حقیقت نبوی و عدالت علوی را شــهید کنند 
و امت اســلام را پاره پاره و آواره. برای تحقق این 
مهم، پالایش ساحت شعر دینی و آیینی از خرافات 
و تحریفات یک ضرورت حیاتی اســت. برداشــتن 
چنین گام بلندی، همت بلند دغدغه مندان دین آگاه 
و مُصلحان ژرف اندیــش این حوزه را می طلبد تا با 
احصاء نکات مغفول، و کالبدشکافی و آسیب شناسی 
عالمانه، زمینه باروری و بالندگی بیش از پیش شعر 

آیینی را فراهم کنند – اینچنین باد. 


